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بــا خانــواده کــه روبــرو مــی شــوم، غمــی نهفتــه پشــت نگاه‌هــای خسته‌شــان 
پنهــان شــده اســت. بی‌�آنکــه ســؤالی پرســیده شــود، چشمانشــان بــا تــو حــرف 
می‌زنــد. حرف‌هــاي ناگفتــها‌ی کــه ســال هاســت بــر ســینه‌ها ســنگيني مي‌كنــد 
ــم را  ــت وگوی ــه گف ــرددم ک ــد. م ــاز می‌کن ــر ب ــه س ــی کهن ــون زخم ــی چ و گاه
از کجــا �آغــاز کنــم، شــبیه ایــن مــردان شــاید در تاریــخ پرشــور ایــن ســرزمین 
بســیار باشــد، امــا در جامعــه‌ی کنونــی مــا صحبــت کــردن از ایــن اســطوره‌های 
تاریخ‌ســاز بــرای نســل امروزی‌هــا باورپذیريــش شــاید کمــی ســخت باشــد. 
ــر  ــار صب ــت زندگــی مــردی از تب ــه حکای ــل همیشــه گــوش دل می‌ســپارم ب مث
و ایثــار و مجاهــدی بیا‌دعــا کــه تــا �آخریــن نفــس بــه پــای ارزش‌هــای دینــی و 

ملــی خــود ایســتادگی کــرد و عاشــقانه جانــش را در ایــن راه فــدا کــرد. 
کتــاب حاضــر مجموعــها‌ی از زندگینامــه، روایــات و خاطراتــی از »شــهید 
ــران  ــزادی« اســت کــه ســال هــا در راه پیــروزی انقــلاب اســلامی ای علــی خان
مجاهــدت کــرد و بــه پــاس تمــام جانفشــانی‌هایش خداونــد ردای ســرخ شــهادت 
را برازنــده‌ی قامتــش دانســت و بعــد از عمــری جهــاد و ایثــار در ســال 1363هـــ 

ش دعــوت حــق را لبیــک گفــت و بــه خیــل دوســتان شــهیدش پیوســت.
ــون  ــه خ ــهیدان ب ــزرگ ش ــراث ب ــه می ــح و �آزادی ک ــم صل ــاد پرچ ــرار ب برق

غلتیــده‌ی ایــن �آب و خــاک مقــدس اســت. 
نام و یاد همه شهیدان جاودان

راهشان پررهرو باد

شهريور 1403 هـ ش

سخن آغازین شاهدخت حیدری





زندگينامه شهید علی خانزادی
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بــه دنبــال نشــانی از او بــودم. می‌خواســتم، بشناســمش! 
ــار  ــر ب ــدر پُ ــش آنق ــر کوتاه ــه عم ــردی ک ــن م ــت ای کیس
ــرار داده  ــود ق ــر خ ــت تأثی ــش را تح ــه اطرافیان ــه هم ــوده ک ب
ــچ  ــام و بی‌هی ــن مــردی کــه بی‌ادعــا و گمن اســت. کیســت ای

ــی‌رود.  ــش م ــق پی ــلخ عش ــا مس ــقانه ت ــروصدایی، عاش س
آن روزهــا از ایــن مــردان بامــرام و بی‌ریــا بســیار داشــتیم 
کــه اگــر نبــودن، زندگــی امــروز مــا شــاید شــکل دیگــری 
داشــت و تاریــخ بــه گونــه‌ای دیگــر رقــم می‌خورد؛امــا آنــان 
ــای آرمان‌هــای خویــش  ــه پ ــه ب ــد کــه مردان انتخــاب کردن
ــی  ــان انتخاب ــد. آن ــانی کنن ــن جانفش ــرای وط ــتند و ب بایس
ــد و کام  ــا وطــن آن طــور کــه هســت بمان ــد ت ســرخ کردن
دشــمن را بــرای همیشــه تلــخ کننــد‌ و نیــز چنین کردنــد جان 
دادنــد و وطــن ندادنــد. خــون دادنــد و خــاک ندادنــد. عمــر 
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کوتاهشــان برکتــی صــد چنــدان داشــت کــه امــروز وقتــی از 
دلاوری‌هــا و مردانگــی شــان ســخن بــه میــان می‌آیــد، همــه 
انگشــت بــه دهــان می‌ماننــد. بــرای امروزی‌هــا بــاورش 
ــر  ــه ب ــرای همیش ــه ب ــود ک ــی ب ــت؛ولی واقعیت ــخت اس س
تــارک تاریــخ پرافتخــار ایــن ســرزمین حــک شــده اســت 
ــرای  ــل ب ــه نس ــل ب ــان را نس ــر حماسه‌‌ش ــای پ ــا قصه‌ه و م
فرزندانمــان نقــل خواهیــم کردکــه چــراغ راهمــان باشــند و 

ــم.  ــده بیاموزی ــن مکتــب زن درس زندگــی از ای
از مرکــز اســتان کــه بیــرون مــی‌روی، نرســیده به شهرســتان 
ایــوان در مجــاورت امــام‌زاده ســیدعبدالله روســتایی اســت بــه 
ــا  ــوا ب ــوش آب و ه ــک و خ ــتایی کوچ ــی«، روس ــام »هلش ن
 ـش روســتای  مردمانــی از جنــس ایثار و حماســه. ســال 1338 ه
هلشــی، روســتایی بشــدت محروم و به دور از هرگونه امکانات 
ــتاهای  ــر روس ــون دیگ ــتا همچ ــن روس ــردم ای ــود. م ــاه ب و رف
ــرای کســب لقمــه  ــد و ب ــه ســختی زندگــی می‌کردن اســتان ب
ــه جــان  ــرای فرزندان‌شــان هــزاران ســختی را ب ــی حــال ب نان
ــر ســقف  ــد. در یکــی از روزهــای خــوب خــدا زی می‌خریدن
یکــی از همیــن خانه‌هــا پســری بدنیــا آمــد کــه پــدر بــه خاطــر 
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ارادت بــه اهــل بیــت عصمت)علیهم السّــام(، نامــش را »علی« 
گذاشــت. علــی فرزنــد اول خانــواده بــود و بــا آمدنــش بــه کلبه 
محقــر پــدر شــور و شــادی بــه همــراه ‌آورد و لبخنــد شــادمانی 
بــه چهــره‌ی خســته‌ی پــدر و مــادر نشــاند. او از همــان ابتــدای 
ــادری  ــن م ــه را در دام ــردم منطق ــختی‌های م ــم س ــد طع تول
ــدان آن  ــایر فرزن ــون س ــید و چ ــن می‌چش ــش و متدی زحمتک
دیــار در هــوای تلخی‌هــا و مشــقت‌ها نفــس می‌کشــید و 
جــان می‌گرفــت و بــزرگ می‌شــد. بــا بــه دنیــا آمــدن بــرادران 
و خواهــران دیگــرش، مســئولیت او از همــان دوران کودکــی 
آغــاز می‌شــود. کودکــی ده ســاله اســت کــه پــا بــه پــای پــدر 
ــردارد.  ــواده ب ــاری از روی دوش خان ــد ب ــا بتوان ــد ت کار می‌کن
از همان ابتدای کودکی حس مسئولیت‌پذیری در وی زبانه 
می‌کشـد  و نسـبت بـه اعضـای خانواده احسـاس دیـن می‌کند. 
پـدر کـه خود دامداری سـاده و کم درآمد اسـت بـرای گذران 
زندگـی مجبـور اسـت کـه چند مـاه در سـال را کارگـری کند 
تـا بتوانـد از عهده مخـارج زندگـی برآید. علی با چشـمانی باز 
و ذهنـی روشـن رنـج پدر و مـادر را می‌بیند و سختی‌هایشـان را 
درک می‌کند و به دنبال راه‌حلی اسـت تا زودتر کار مناسـبی را 
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پیـدا کنـد و کمک خرج خانواده باشـد. شـاید بارهـا با خودش 
گفتـه باشـد کـه کاش زودتر بـزرگ می‌شـد و بـا کار و تلاش 
بـه این سـختی‌ها پایان مـی‌داد. اگرچه کودکی بیـش نبود؛ ولی 
رفتـار و منش او همچون بزرگ سـالان جلـوه می‌کرد. حتی در 
بازی‌های کودکانه‌شـان با هم سـن و سـالان خـود، رفتارهایش 

نشانگر بزرگ‌منشـی او بود. 
وی تحصیــات دوران ابتدایــی را تــا کلاس پنجــم در 
روســتای زادگاهــش بــه پایــان رســاند و بــرای ادامــه تحصیل به 
شــهر ایــوان رفت و تــا کلاس نهم را آنجــا گذراند. اواخر ســال 
تحصیلــی بود کــه از طرف وزارت بهــداری آن زمــان، آزمونی 
بــه قصــد جــذب بهیــار بــرای بیمارســتان و درمانگاه‌های اســتان 
برگــزار شــد. او کــه بــه دنبــال فرصتــی بــود تــا بتوانــد زودتــر 
وارد بــازار کار شــود، وقــت را غنیمــت شــمرد و در ایــن آزمون 
شــرکت کــرد و بــا نمــره‌ای عالــی پذیرفتــه شــد. علــی علاقه‌ی 
ــه مطالعــه و کتابخوانــی داشــت و بعــد از قبولــی در  خاصــی ب
رشــته بهیــاری و عزیمــت بــه شــهر ایــام بــرای گذرانــدن ایــن 
دوره‌ی دو ســاله، شــرایط بهتــر و راحــت تــری بــرای مطالعــه و 

دسترســی بــه کتــاب پیــدا کــرده بــود. 
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بـه اتفـاق یکـی از هـم کلاسـی‌ها و هـم شـهریانش کـه او 
هـم در همین رشـته پذیرفته شـده بـود، اتاق محقری اجـاره و با 
مختصـر امکانات اولیه زندگـی جدیدی را در شـهر ایلام آغاز 
کرد. روزهای پرکار و تلاش او شـروع شـده بود. هرگز اوقات 
خود را به بیهودگی تلف نمی‌کرد. تمام شبانه روز در حال کار 
و مطالعـه و آمـوزش دیـدن، بود. بعد از مدتی کـه از اقامتش در 
این شـهر گذشـت، ارتباطش را با روحانیت بیشـتر ‌کرد. اواخر 
 ـش بود که بارقه‌های مبارزه علیه حکومت شاهی  سال 1355 ه
در اغلب شـهرها و اسـتان‌ها روشـن شـده بود. علی با مطالعه‌ی 
کتاب‌هـای دکتر علی شـریعتی و شـهید مطهـری و کتاب‌های 
تاریخـی و مذهبـی، نگاهش بـه جهان پیرامون تغییر کـرده بود. 
آن قـدر تشـنه آگاهـی و دانایی بود که هر ماه مبلغـی از حقوق 
ماهیانـه‌اش را صـرف خریـد کتـاب می‌کـرد. تا جایـی که گاه 

مـورد اعتراض و انتقاد دیگر دوسـتانش قـرار می‌گرفت.
ــتن  ــال دانس ــاک به‌دنب ــت و عطش‌ن ــوریده‌ای داش ــر ش س
ــدر  ــه پ ــش را ب ــی از حقوق ــل توجه ــش قاب ــه بخ ــود. اگرچ ب
ــی  ــد؛ ول ــی برآی ــه‌ی زندگ ــس هزین ــد از پ ــا بتوان ــی‌داد، ت م
ــت،  ــار می‌گذاش ــود کن ــرای خ ــه ب ــی ک ــدار پول ــان مق از هم
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صــرف خریــد انــواع کتاب‌هــا می‌کــرد. 
یــک بــار ایــام تعطیــات نــوروزی کــه بــرای دیــدن یکــی 
از اقوامشــان بــه خرمشــهر رفتــه بــود، هنــگام بازگشــت از آنجــا 
بــه انــدازه‌ی یــک جعبــه‌ی بــزرگ کتــاب می‌خــرد و بــا خــود 
بــه همــراه مــی‌آورد. دوســتان همکلاســی‌اش بــا دیــدن آن همه 
کتــاب تعجــب می‌کننــد و بــه شــوخی بــه او می‌گوینــد: ای بابا 
بجــای تفریــح و ســیر و ســیاحت در خرمشــهر، همــه پول‌هایت 

را دادی کتــاب خریــدی؟
پسرجان تو عاقلی یا دیوانه؟! 

ــر  ــما فک ــه ش ــور ک ــر ط ــد: ه ــدد و می‌گوی ــی می‌خن عل
می‌کنیــد! لذتــی کــه در کتــاب خوانــدن هســت در هیــچ چیــز 
دیگــری نیســت. بعــد رو بــه آنهــا می‌کنــد و می‌گویــد، شــما 
هــم امتحــان کنیــد! امتحانــش مجانــی اســت، کتاب‌هــا اینجــا 

هســتند، وقــت کردیــد، بخوانیــد.
بـود و درس می‌خوانـد و  بیـدار  تـا دیروقـت  خـودش 
مطالعـه می‌کـرد و از صبـح تـا غـروب هـم در درمانـگاه و 
گذرانـدن کلاس‌هـا بـود. روحیه خسـتگی‌ناپذیری داشـت. 
بـه  خانـواده  بـه  زدن  سـر  بـرای  می‌شـد  کـه  هفتـه  آخـر 
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روستایشـان می‌رفـت و هـر بـار بـرای همـه خانواده از شـهر 
آنهـا روزشـماری  بـا خـود می‌بـرد.  و  سـوغات می‌خریـد 
می‌کردنـد کـه علـی زودتـر دوره آموزشـی‌اش تمـام شـود 

و بـه ایـوان برگـردد و نزدیـک خانـواده باشـد. 
آن روزهــا دوری از خانــواده ســخت بــود و بخاطــر کمبــود 
ــن شــهری کار دشــواری  ــات رفــت و آمــد بی ماشــین و امکان
بــود. مــادر روزشــماری می‌کــرد کــه زودتــر پســرش برگــردد 
و پســر رنــج تنهایــی و راه را بــه تــن و جــان می‌خریــد تــا بتوانــد 

شــرایط زندگــی را بــرای خانــواده‌اش بهتــر کنــد. 
ــود.  ــده ب ــام ش ــی تم ــت. دوره آموزش ــا می‌گذش روزه
علــی مدتــی در یــک درمانــگاه در ایــوان کار می‌کــرد. 
اواخــر ســال 1356 هـــ ش بــود کــه او بــرای خدمت ســربازی 

ــرد.  ــاده می‌ک ــودش را آم خ
ــرق می‌گذشــت، دوره‌ی دو ســاله‌اش  ــه ســرعت ب ــان ب زم
ــار در  ــک بهی ــوان ی ــه عن ــالا ب ــی ح ــد. عل ــام ش ــره تم بالاخ
درمانگاهــی در شــهر ایــوان مشــغول بــه کار شــده بــود. چنــد 
ماهــی از شــروع کارش می‌گذشــت کــه بایــد خــود را بــرای 
 ـش  ــاده می‌کــرد. اواخــر ســال 1356هــ خدمــت ســربازی آم
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بــود کــه لبــاس ســربازی بر تــن کــرد و بــرای گذرانــدن دوره‌ی 
آموزشــی راهــی تهران شــد. پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی 
بــه عنــوان بهیــار در درمانــگاه ارتــش مشــغول بــه خدمــت شــد. 
 ـش بــود کــه صــدای انقــاب آرام آرام از  اوایــل ســال 1357 هــ
شــهرهای بــزرگ بــه گــوش می‌آمــد و در زمانــی کوتــاه ایــن 

صــدا بــه همــه‌ی ایــران رســید. 
جــو خفقــان پــادگان و بیگاری کشــیدن از جوانــان و تحقیر 
ــود کــه از ســوی فرماندهــان  کــردن ســربازان کاری عــادی ب
ــر ســربازان وظیفــه تحمیــل می‌شــد و  و درجــه‌داران آن روز ب
هیــچ کــس جــرأت اعتــراض کــردن را نداشــت. علی بارهــا در 
پــادگان و محــل خدمــت بــه خاطــر نمــاز خوانــدن ســر وقــت 
هنــگام گفتــن اذان، توبیــخ می‌شــود؛ ولــی او حاضر نیســت که 

بخاطــر توبیــخ و تنبیــه از کار خــود دســت بکشــد. 
روزه  هــر  تظاهرات‌هــای  و  مــردم  اعتــراض  صــدای 
ــود و هــر روزی  ــر شــاه و ایادیــش تنــگ کــرده ب عرصــه را ب
ــت‌تر  ــاهی سس ــتم ش ــم و س ــای ظل ــت، پایه‌ه ــه می‌گذش ک
می‌شــد. تــا اینکــه امــام خمینــی )ره( بــه ســربازان دســتور ترک 
پادگان‌هــا را دادنــد. علــی از نخســتین کســانی بــود کــه فرمــان 
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امــام را لبیــک گفــت. آن روز کــه بــا لبــاس ســربازی پــادگان 
را تــرک می‌کنــد بــه جمــع تظاهرکننــدگان در خیابان‌هــا 
ملحــق می‌شــود. مــردم گمــان می‌کننــد کــه او جاســوس 
ــه  ــاری محتاطان ــنگین و رفت ــای س ــا نگاه‌ه ــده‌ای ب ــت و ع اس
بــا وی برخــورد می‌کننــد. در ایــن بیــن یــک روحانــی تقریبــاً 
میان‌ســال وقتــی متوجــه می‌شــود کــه ایشــان از پــادگان 
ــدارد، او را  ــی را ن ــت و کس ــب اس ــا غری ــرده و آنج ــرار ک ف
ــد  ــه او می‌ده ــاس ب ــت لب ــک دس ــرد و ی ــه‌اش می‌ب ــه خان ب
ــد.  ــان می‌کن ــاس ســربازیش در گوشــه‌ای پنه ــا بپوشــد و لب ت
ــه ترمینــال می‌رســاند  ــی او را ب فــردای آن روز آن مــرد روحان
و ســوار اتوبــوس ایــام می‌کنــد تــا خــود را بــه خانــه برســاند. 
علــی از شــلوغی‌های آن روز جــان ســالم بــه در می‌کنــد و بعــد 
از ســاعت‌ها تحمــل راه و اســترس مأموریــن بیــن راه، نصــف 
شــب بــه شــهر ایــوان می‌رســد. از اتوبــوس کــه پیــاده می‌شــود 
در تاریکــی شــب خــود را بــه خانــه یکــی از دوســتانش کــه او 
هــم از هم‌فکرانــش بــوده بنــام »محمدکریــم« می‌رســاند. آرام 
در می‌زنــد کــه همســایه‌ها متوجــه حضــورش در آنجا نشــوند. 
بعــد از چنــد بــار در زدن پــدر محمدکریــم در را بــه رویش 
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بــاز می‌کنــد و بــا دیــدن علــی در آن وقــت شــب بــا آن حــال و 
روز بســیار تعجــب می‌کنــد. علــی ماجــرای فــرارش از پــادگان 
را بــرای حــاج آقــا تعریــف می‌کنــد. حــاج آقــا او را بــه اتاقــی 
کــه گوشــه حیــاط منزلشــان خالــی اســت راهنمایــی می‌کنــد. 
ــرش را روی  ــا س ــه ت ــت ک ــه اس ــته و وارفت ــدر خس ــی آنق عل

ــرد.  ــش می‌ب ــذارد، خواب ــش می‌گ بال
هـوا کـه روشـن می‌شـود و اهـل خانه بیـدار می‌شـوند حاج 
آقـا بـه همه سـفارش می‌کنـد که مراقب باشـند کسـی از آمدن 
علـی بـه خانـه آنها باخبر نشـود. بعـد از یک هفتـه از آمدنش به 
آنجـا می‌گذشـت برای اینکه مشـکلی پیـش نیایـد و گرفتاری 
بـرای کسـی درسـت نشـود، خانـه دوسـتش محمدکریـم را 
تـرک کـرد و بـه خانه یکی دیگـر از اقوام که مورد اعتمادشـان 
بـوده، رفـت بعـد از یـک هفته از آنجا به خانه‌شـان در روسـتای 
هلشـی رفـت. خانواه سـخت دل‌نگـران علی بودنـد و هر لحظه 
می‌ترسـیدند که نکند یـک وقت مأمورین به سـراغش بیایند و 

بلایی سـرش بیاورند. 
ایــن روزهــای پرالتهــاب و نفس‌گیــر خیلــی طــول نکشــید 
کــه انقــاب بــا الطــاف الهــی و اراده و پشــتوانه‌ی ایــن ملــت بــه 
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پیــروزی رســید و حکومــت شاهنشــاهی ســقوط کــرد. 
علی از خوشحالی این پیروزی بزرگ سر از پا نمی‌شناخت 
و بـه همـراه دیگـر دوسـتانش شـب و روز نداشـت و مشـغول 

فعالیت‌های انقلابـی بودند. 
مــدت کوتاهــی کــه از پیــروزی انقلاب اســامی گذشــت، 
ــد،  ــرده بودن ــرک ک ــا را ت ــه پادگان‌ه ــربازانی ک ــه س ــه هم ب
فراخــوان داده شــد کــه خــود را بــه واحدهــای مربوطــه معرفــی 
کننــد. علــی نیــز چنیــن کــرد و از آنجــا کــه بهیــار بــود، بقیــه 
ســربازیش را در بهــداری شهرســتان دهلــران گذرانــد. بعــد از 
اتمــام دوره خدمــت ســربازی از طــرف اداره بهداشــت و درمان 
در همان‌جــا بــه عنــوان بهیــار اســتخدام شــد. مدتــی در دهلــران 
و چنــد ماهــی هــم در بهــداری صالح‌آبــاد مشــغول بــه کار بود. 
در همــان ایــام مؤسســه‌ی خیریــه قرض‌الحســنه‌ای را در ایــوان 
تأســیس کــرد تــا بتوانــد به کســانی که مشــکلات مالی داشــتند 
مخصوصــاً جوانــان کمــک کنــد. بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی و 
همجــواری اســتان ایــام بــا کشــور عــراق و بــر افروختــه شــدن 
ــان  ــروه از جوان ــروه گ ــی، گ ــای غرب ــگ در مرزه ــش جن آت
شــهرهای مختلــف اســتان داوطلبانــه عــازم میــدان نبــرد شــدند. 
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علــی از افــراد معتمــد آیــت الله حیــدری ایلامی بودنــد و در 
همــان روزهای نخســت جنگ تحمیلی ایشــان بــه نمایندگی از 
طــرف آیــت الله حیدری مشــغول ســاماندهی نیروهــای مردمی 
شــهر ایــوان شــدند و بــا تــاش شــبانه‌روزی و بــا اعتمــادی کــه 
مــردم شــهرش بــه او داشــتند، فــوج فــوج از جوانــان داوطلبانــه 
ــا توجــه  عــازم میادیــن جنــگ شــدند. روزهــای اول جنــگ ب
بــه کمبــود امکانــات و تجهیــزات نظامــی و کمبــود نیروهــای 
نظامــی آموزش‌دیــده، جبهه‌هــا توســط جوانــان برومنــد و 
مــردم همیشــه در صحنــه‌ی منطقــه اداره می‌شــد. وی بــه عنــوان 
نیــروی بســیجی بــه جنــگ رفــت. بعــد از مدتــی بــا توجــه بــه 
تخصصــی کــه در زمینــه درمــان داشــت وارد بخــش بهــداری 
ســپاه شــد آنجــا شــب و روز نداشــت. گاهــی وقت‌هــا آن قــدر 
ســرش شــلوغ بــود کــه دو، ســه روز یکبــار بــه خانــه می‌آمــد. 
حتــی وقتــی بــه خانــه برمی‌گشــت تمــام فکــرش پیــش 
ــوان  ــه شــهر ای ــواده ب ــی کــه خان ــود. از وقت بچه‌هــای منطقــه ب
ــر  ــش راحت‌ت ــد برای ــت و آم ــد، رف ــرده بودن ــکان ک ــل م نق
بــود. گاه می‌شــد بــه انــدازه دو ســاعت بــه مرخصــی می‌آمــد 
و دوبــاره شــال و کلاه می‌کــرد بــه محــل کارش برمی‌گشــت. 
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وقتــی مــادر می‌گفــت: چــرا چنــد روزی بــه خــودت مرخصی 
ــی!  ــا می‌افت ــد. کمــی اســتراحت کــن از پ نمی‌دهی

لبخنــدی مــی زد و می‌گفــت: مــادر! وقــت اســتراحت 
ــروم!  ــد ب ــت. بای نیس

ــا او  ــردن ب ــث ک ــت. بح ــاز اس ــتر نی ــن بیش ــه م ــا ب آنج
ــال  ــی س ــرد. حوال ــودش را می‌ک ــت. کار خ ــده‌ای نداش فای
1361 هـــ ش بــه اتفــاق خانواده به خواســتگاری رفــت. خواهر 
محمدکریــم دوســت صمیمی‌اش را خواســتگاری کــرد و در 
ــاز  ــترکش را آغ ــی مش ــت زندگ ــادگی و صمیمی ــال س کم
کــرد. ابتــدا در یــک اتــاق بــه همــراه پــدر و مــادر و خواهــر 
و برادرانــش زندگــی می‌کــرد. بعــد از اینکــه مســئولیت 
ــه عهــده گرفــت در  ــه ایــام را ب ــگاه شــهدا ســپاه ناحی درمان
نزدیکــی درمانــگاه خانــه‌ی محقــری را اجــاره کرد و بــه اتفاق 
همســرش بــا مختصــر وســایل اولیــه زندگــی می‌کــرد. وقتــی 
ــه الســام  کــه مســئول بهــداری تیــپ 114 امیرالمؤمنیــن علی
شــد، تمــام تلاشــش را کــرد تــا توانســت در امیرآبــاد مهــران 
بیمارســتانی صحرایــی برقــرار کنــد. بارهــا ایــن مســیر طولانی 
را از امیرآبــاد تــا ایــوان می‌آمــد و بــا خــودش افــراد خبــره و 
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ــا  ــه می‌کــرد و ب ــاز تهی ــد و همچنیــن وســایل مــورد نی کار بل
ــه  ــی نکشــید کــه توانســت ب ــرد. طول ــاد می‌ب ــه امیرآب خــود ب
ــرای کارهــای  کمــک دیگــر افــراد مجموعه‌شــان دو اتــاق ب
ــم در  ــه را ه ــد و محوط ــا کردن ــان بن ــل کارش ــری و مح دفت
آنجــا بــرای انتقــال مجروحیــن بــه نزدیکتریــن محل بــه جبهه، 
آمــاده کردنــد از وقتیکــه مســئولیت بهــداری تیپ را بــه عهده 
گرفتــه بــود کمتــر کســی او را بــه چشــم می‌دیــد. گاه میشــد 
در طــول روز چنــد بــار از منطقــه بــه ایــام می‌آمــد و خــودش 
ــه ایــن نبودن‌هــا  ــواده ب شــخصاً کارهــا را انجــام مــی‌داد. خان
ــد.  ــای او را درک می‌کردن ــد و دغدغه‌ه ــرده بودن ــادت ک ع
ــت.  ــاردار اس ــرش ب ــه همس ــد ک ــه ش ــه متوج از وقتیک
ــد  ــا نباش ــه تنه ــرد ک ــواده‌اش ب ــش خان ــوان پی ــه ای او را ب
ــن حــال ســعی  ــا ای ــرود. ب ــه ب ــه منطق ــال راحــت ب ــا خی و ب
ــد و  ــر بزن ــواده س ــه خان ــه زود ب ــام زود ب ــن ای ــرد ای می‌ک

ــد.  ــته باش ــه‌اش را داش ــوای زن و بچ ه
می‌کـرد. روزهـای  فرزنـدش روزشـماری  دیـدن  بـرای 
انتظـار بـه پایـان رسـید و پسـرش در آن شـرایط جنگـی کـه 
شـهرهای مـرزی از جملـه ایلام بمباران می‌شـد، بـه دنیا آمد. 
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آن روز لبخند از چهره‌اش محو نمی‌شـد. پسـر را در آغوش 
کشـید و دلـش می‌خواسـت آنطـور کـه آرزو داشـته اسـت 
برایـش پـدری کند؛ ولی جنگ با کسـی شـوخی نداشـت و 
بـرای حفـظ ایـن آب و خـاک و آینده این نسـل تـازه متولد 
شـده، بایـد جنگید و خواب را از چشـم دشـمن ربـود. نامش 
را محمدباقـر گذاشـت و او را به مادر سـپرد. فـردای آن روز 

خانـه و کاشـانه را تـرک کـرد و عازم منطقه شـد. 
ــردان  ــید و م ــه می‌کش ــه روز زبان ــگ روز ب ــعله‌های جن ش
ــد. جنــگ آنهــا را آب  میــدان خســتگی‌ناپذیر میــدان‌دار بودن
دیــده و پولادیــن کــرده بــود. انــگار بــه این دنیــا تعلق نداشــتند. 
ــا زندگــی و  ــه اســت، آنه ــن خان ــادام کــه دشــمن در ای م

ــد.  ــرده بودن ــرام ک ــود ح ــر خ ــایش را ب آس
وقتــی کــه محمدکریــم دوســت و همکلاســی‌اش، کســی 
کــه بــا او بــزرگ شــده بــود شــهید شــد، مدت‌هــا در غمــش 
ســوگوار بــود. انــگار ایــن قافلــه او را جــا گذاشــته بــود. 
می‌دانســت کــه روزی خــودش هــم بــه ایــن قافلــه می‌پیونــدد. 
وقتــی بــه مرخصــی می‌آمــد ســعی می‌کــرد محمدباقــر را زیــاد 
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بــه خــودش وابســته نکنــد. بارهــا گفتــه بــود کــه نمی‌خواهــم 
بعــد از مــن پســرم بخاطــر وابســتگی‌اش بمــن عــذاب بکشــد.

ــن و  ــش او را غمگی ــتان و همرزمان ــار شــهادت دوس ــر ب ه
ناراحــت می‌کــرد و تــا مدت‌هــا از شــدت ناراحتــی بــا کســی 
ــل  ــد، مث ــه آم ــه خان ــروب ب ــک روز غ ــد. ی ــم‌کلام نمی‌ش ه
همیشــه نبــود. غمگیــن و ناراحــت گوشــه‌ای نشســته و بــه فکــر 
فــرو رفــت. مــادر پرســید: بــاز چــی شــده؟ اتفاقــی افتــاده؟ آهی 
کشــید و گفــت: امــروز یکــی از دوســتانم جلــو چشــم خــودم 
ــادر و همســرش و  ــه م شــهید شــد. آهــی کشــید و رو کــرد ب
ــزار  ــاهی برگ ــپاری در ملکش ــاک س ــم خ ــردا مراس ــت: ف گف
می‌شــود آمــاده شــوید کــه بــا هــم بــرای خــاک ســپاری برویم. 
فردای آن روز که پنجشنبه بود باتفاق برادر کوچکتر و مادر 
و همسرش برای تشییع جنازه دوست و همرزمش به ملکشاهی 
رفتنـد. بعـد از پایـان مراسـم نزدیکی‌هـای غـروب آفتـاب بـود 
کـه خانـواده را بـه ایـوان برگردانـد و خـودش بـه طـرف منطقه 
به راه افتاد. موقع خداحافظی سـری تکان داد و گفت: یکشـنبه 
برمی‌گـردم. علی شـبانه بـه راه افتاد تـا هر چه زودتر خـودش را 
بـه منطقـه برسـاند. تحمل جای خالی دوسـت شـهیدش برایش 
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سـخت بـود. غبار غمی که بر چهره‌اش نشسـته بـود حکایت از 
غـم سـنگینی بـود که در نبـود همرزمانش بـه جان خریـده بود. 
با کوله‌باری از اندوه دوسـتان شـهیدش سـوار ماشـین شـد و دل 

به جاده سـپرد. 
ــرب  ــای غ ــا در جبهه‌ه ــه درگیری‌ه ــود ک ــد روزی ب چن
ــود. کادر  ــده ب ــخت ش ــا س ــود و کار بچه‌ه ــه ب ــدت گرفت ش
ــن و  ــه مجروحی ــه شــدت مشــغول خدمات‌رســانی ب ــان ب درم
مصدومیــن بودنــد. علــی روزی چنــد بــار بــرای تهیــه وســایل 
ــود.  ــد ب ــت و آم ــاز در آن جــاده‌ی پرمخاطــره در رف ــورد نی م

ــود.  ــا ب ــل همیشــه خســتگی برایــش بی‌معن مث
بــا خــورد و خــواب بیگانــه شــده بــود. او بــود و عهــدی کــه 
بســته بــود. آنقــدر ایــن جــاده را وقــت و بی‌وقــت طــی کــرده 
بــود کــه چشــم بســته در ســخت‌ترین شــرایط کیلومترهــا راه را 
پشــت ســر می‌گذاشــت تــا وظیفــه‌اش آنطــور کــه باید و شــاید 

به ســرانجام برســاند. 
آن روز یکــی از روزهــای پرتلاطــم زندگیــش بــود. شــاید 
بــه دلــش بــرات شــده بــود کــه مأموریتــش در پیشــگاه خداوند 
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ــتان  ــدای دوس ــاید ص ــت. ش ــیده اس ــان رس ــه پای ــا ب همین‌ج
شــهیدش را در آن لحظــه‌ی تنهایــی شــنیده بــود کــه عاشــقانه 

قــدم در جــاده‌‌ی عشــق گذاشــت. 
حالــش را كســي نمي‌فهميــد تنهــا او بــود و خدایــش بــود 
ــار در غــم از دســت دادنشــان  و دوســتان شــهیدش کــه هــر ب

ــد.  ــوگوار می‌ش س
علـی در آن جـاده‌ی پرخاطـره انگیزش میـان زمین تفتیده و 
سـرخ مهـران- ایلام بـه وصـال یار رسـید. و به سـوی دوسـتان 

شـهیدش پر کشید. 
فــردای یکشــنبه کــه خانــواده چشــم بــه‌راه آمدنــش بودنــد، 
بــا اولیــن پره‌هــای طلایــی آفتــاب، خبــر شــهادت علی در شــهر 
ــر« دو  ــزادار و ســیاه‌پوش کــرد. »محمدباق ــه را ع ــد و هم پیچی
ســاله یادگاریســت کــه از پــدر بــه جــای می‌مانــد و روزهــای 
ــتای  ــهید روس ــن ش ــی اولی ــد. عل ــر می‌کن ــادر را پُ ــی م تنهای
ــان  ــخ مردم ــن از تاری ــا شــهادتش بر‌گــی زری ــود و ب هلشــی ب

بامــرام ایــن روســتا را عاشــقانه ورق زد. 





یـاد یـار
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پــدرم بــه انــدازه‌ی برادرانــم او را دوســت داشــت. علــی از 
دوســتان و همکلاســی‌های محمدکریــم بــود از همــان ســنین 
نوجوانــی شــب و روز در کنــار هــم بودنــد. از آنجــا کــه منــزل 
پــدری اش در روســتا بــود بیشــتر وقت‌هــا بــا محمدکریــم بــه 
خانه‌مــان می‌آمــد و بــا هــم درس می‌خواندنــد و اوقــات 

ــد.  ــم می‌گذراندن ــا ه ــان را ب فراغتش
ــم.  ــزرگ شــده بودی ــواده‌ای مذهبــی و ســنتی ب مــا در خان
پــدرم مــؤذن مســجد و معتمــد محــل بــود و بــه انجــام فرائــض 
دینــی بچه‌هــا اهمیــت زیــادی مــی داد. گوشــه حیــاط منزلمــان 
اتاقــی بــود کــه هــر وقــت مهمــان داشــتیم معمــولاً در آن اتــاق 
از او پذیرایــی می‌شــد. محمدکریــم و مهــدی بیشــتر اوقــات بــا 

دوستانشــان در آنجــا بودنــد. 
هــر وقت چیــزی لازم داشــتند مــا دخترها آمــاده می‌کردیم 

بتول پیرحیاتی )همسر شهید( 
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و محمدکریــم خــودش می‌آمــد و بســاط پذیرایــی را در همــان 
اتــاق پهــن می‌کــرد. 

ســال 1357 در بحبوحــه‌ی انقــاب اســامی آنهــا هــم مثــل 
خیلــی از جوانــان وارد مبــارزه بــا رژیــم ستم‌شــاهی شــده بودند. 
ــه دور از چشــم مــا شــبانه اعلامیه‌هــای امــام خمینــی)ره(  ب
را بــه خانــه می‌آوردنــد و آنهــا را دســته‌بندی می‌کردنــد و 
شــبانه در ســطح شــهر پخــش می‌کردنــد. آن موقــع ما خیلــی از 
کارهایشــان ســر درنمی‌آوردیــم؛ امــا بعدهــا فهمیدیــم کــه آنها 
بــا مبارزیــن و روحانیــت در شــهر ایــام و قــم ارتباط داشــته‌اند. 
ــرار  ــادگان ف ــی از پ ــه عل ــبی ک ــم آن ش ــوش نمی‌کن فرام
ــدرم در  ــد و پ ــا آم ــه‌ی م ــه خان ــب ب ــف ش ــود و نص ــرده ب ک
همــان اتــاق گوشــه حیــاط چنــد روز او را قایــم کــرد تــا کســی 
از همســایه‌ها متوجــه نشــود. بخاطــر امنیــت و اینکــه مشــکلی 
برایــش پیــش نیایــد بعــد از یــک هفتــه شــبانه بــه خانــه یکــی از 
اقوامــش رفــت و بعــد از چنــد روز کــه آنجــا بــود، ترجیــح داد 
کــه برای کســی دردســر درســت نکند و به روســتای خودشــان 
رفــت. همــه نگــران حالــش بودنــد کــه نکنــد نیروهــای امنیتــی 

متوجــه شــوند و ســراغش بیاینــد. 
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ــه  ــا اینکــه انقــاب ب ــدی می‌گذشــت ت ــه کن ــا ب آن روزه
پیــروزی رســید و ماجــرای فــرارش از پــادگان ختــم بخیر شــد. 
بعــد از پیــروزی انقــاب کار جوانانــی مثــل علــی و 
محمدکریــم و مهــدی و... بیشــتر شــده بــود. علــی کــه بهیــار 
بــود در مناطــق مختلفــی بــه جــای ســربازی در درمانــگاه 
خدمــت می‌کــردو گاهــی اوقــات کــه بــه مرخصــی می‌آمــد 

ــی‌زد.  ــر م ــم س ــه محمدکری ب
ــن  ــا رفت ــه ب ــد ک ــدوار بودن ــه امی ــد هم ــه ش ــاب ک انق
حکومــت ستم‌شــاهی مــردم بــه آرامــش و آســایش خواهنــد 
ــار دشــمن خــواب دیگــری برایمــان دیــده  رســید؛ امــا ایــن ب
بــود و آن وقــوع جنــگ تحمیلــی بــود. جنگــی کــه ناباورانــه 
در بحرانی‌تریــن زمــان ممکــن آغــاز شــد. از آنجــا کــه ایــام 
یــک اســتان مــرزی بــود زودتــر از هــر جــای دیگــری تحــت 

تأثیــر جنــگ قــرار گرفــت. 
هیچ‌کــس نمی‌توانســت در مقابل ایــن هجــوم ناجوانمردانه 
بی‌تفــاوت باشــد. بیشــتر جوانــان شــهر داوطلبانــه عــازم میــدان 
نبــرد شــدند. محمدکریــم و مهــدی1   از همــان روزهــای اول 

1. از فرزندان آقای حاج جاسم پیرحیاتی که در ابتدای جنگ تحمیلی در منطقه سارات سومار 
در مقابله با دشمن بعثی به فیض شهادت نائل آمدند.
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جنــگ در مرزهــای ســومار بــه دفــاع از وطــن مشــغول شــدند. 
ــود در منطقــه  ــار ب علــی بخاطــر شــرایط کاریــش کــه بهی
مهــران و دهلــران مشــغول خدمت‌رســانی بــود. حــال و هــوای 
ــان را  ــان پسرانش ــادران خودش ــود. م ــده ب ــون ش ــردم دگرگ م
راهــی جبهــه و جنــگ می‌کردنــد و زنــان و دختــران در پشــت 
جبهه در مســاجد شــهر مشــغول تــدارک پوشــاک و خــوراک 

ــد.  ــا بودن ــرای جبهه‌ه ب
آن اوایــل فکــر می‌کردیــم کــه جنــگ چندماهــی بیشــتر 
ــد.  ــور نش ــی اینط ــود؛ ول ــام می‌ش ــد و زود تم ــول نمی‌کش ط
ــری  ــه‌ی تازه‌ت ــر روز وارد مرحل ــگ ه ــت و جن ــا گذش ماه‌ه
ــرش  ــدای غ ــه ص ــم ب ــرده بودی ــادت ک ــم ع ــا ه ــد. م می‌ش
ــب  ــدای مهی ــه ص ــمن و ب ــای دش ــراش هواپیماه ــوش خ و گ
بمب‌باران‌هایــی کــه هــر از گاهــی شــهر را بــه هــم می‌ریخــت 

ــید.  ــون می‌کش ــاک و خ ــه خ ــردم را ب و م
بــه شــهادت مردانــی کــه هــر روز صــدای مــردم در تشــییع 
ــد، در  ــی دادن ــر م ــی س ــعارهای حماس ــان ش ــای پاکش پیکره
خیابان‌هــا می‌پیچیــد. روزهــای دردآور و غم‌انگیــزی بــود؛ امــا 
مــا عــادت کــرده بودیــم بــه ایــن صحنه‌هــا و بــه ایــن روایت‌هــا 
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و اگــر می‌خواســتیم کشــور را از دســت ندهیــم بایــد مقاومــت 
می‌کردیــم. ایــن حرف‌هــا را پســرها می‌زدنــد وقتــی کــه 
ــه جبهــه  ــرای رفتــن ب می‌خواســتند رضایــت پــدر و مــادر را ب

جلــب کننــد. 
ــوراک  ــواب و خ ــا خ ــد م ــه می‌رفتن ــه منطق ــا ب ــی آنه وقت
نداشــتیم و روز و شــب را بــا اضطــراب و اســترس ســر 
می‌کردیــم. هنــوز چنــد ماهــی از جنگ نگذشــته بــود.28 آبان 
ــای  ــات و پیش‌‌روی‌ه ــت در اوج حم ــال 1359، درس ــاه س م
بی‌رحمانــه‌ی ارتــش عــراق، در شــب عاشــورا، محمدکریــم و 

ــه شــهادت رســیدند. مهــدی در منطقــه‌ی ســارات ســومار ب
ــار غــم همــه  ــم غب ــن برادران ــا رفت ــود. ب ــاورش ســخت ب ب
خانــه و کاشــانه‌مان را دربرگرفــت. مــادرم یــک شــبه پیــر شــد 
قامــت پــدرم خمیــده شــد. تحمــل ایــن بــار ســنگین بــرای همه 
ســخت بــود. علــی آن ایــام بیشــتر بــه پــدرم ســر مــی‌زد. او هــم 
در غــم دوســتان شــهیدش خمیــده شــده بــود. پــدرم بیــش از 
ــود. هــر وقــت او را می‌دیــد  ــه ب ــه علــی انــس گرفت گذشــته ب
خاطــرات روزهایــی کــه بــا محمدکریــم بــه خانه‌مــان می‌آمــد 
ــی آن  ــد. عل ــده می‌ش ــش زن ــد، برای ــم بودن ــا ه ــاعت‌ها ب و س
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ــه  ــت از جبه ــر وق ــت. ه ــدرم را داش ــوای پ ــی ه ــا خیل روزه
برمی‌گشــت حتمــاً بــه خانه‌مــان می‌آمــد و بــه پــدر ســر مــی‌زد. 
ــم. همــه ســیاه‌پوش  ــرادر بودی ــر دو ب ــا ســوگوار ه مدت‌ه
ــدار  ــادرم بی ــای م ــدای گریه‌ه ــب از ص ــه ش ــد. گاه نیم بودن
می‌شــدم و آرام در دل تاریــک شــب بــا او اشــک می‌ریختــم. 
ــر آتــش دلهایمــان  ــه خــدا ســپردیم تــا شــاید آرامشــی ب دل ب
ــه و  ــی از کوچــه و محل ــر شــهادت جوان ــر روز خب بنشــاند. ه
ــا  ــت ت ــا گذش ــا و ماه‌ه ــرد. روزه ــخ می‌ک ــا را تل ــهر کام م ش
توانســتیم بــه زندگــی عــادی قبل برگردیــم؛ ولی مــادر همچنان 

ــود.  ــزادار ب ــیاه‌پوش و ع س
ســال 1361 بــود کــه خانــواده علــی بــرای خواســتگاری بــه 
خانه‌مــان آمدنــد. از آنجــا کــه پــدرم کامــاً او را می‌شــناخت 
و علــی بــا برادرانــم بــزرگ شــده بــود، پــدرم و همــه خانــواده 
ــم  ــد ه ــه عق ــادگی ب ــال س ــا در کم ــود و م ــت ب ــان مثب نظرش
درآمدیــم. از مراســم خواســتگاری تــا خریــد و عقــد و 
ــچ  ــی هی ــاده و ب ــی س ــید. خیل ــول کش ــج روز ط ــی پن عروس
جشــن و مراســمي بــه خانــه‌اش قــدم گذاشــتم. دو روز بعــد از 
عروســی‌مان بــه منطقــه رفــت و مــن در خانــه پــدر شــوهرم در 
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اتاقــی بــا کمتریــن امکانــات و وســایل اولیــه زندگــی مشــترکم 
ــاز کــردم.  را آغ

منــزل پــدری علی چنــد خیابــان آن طرف‌تــر از منــزل پدرم 
بــود. حــدود دو ســال می‌شــد کــه بــه ایــوان آمــده بودنــد. علــی 
بیشــتر وقت‌هــا در منطقــه بــود و خیلــی کــم بــه خانــه می‌آمــد. 
گاهــی کــه بــرای مأموریــت بــه کرمانشــاه می‌رفــت، ســر راه 
توقــف کوتاهــی می‌کــرد و حــال و احوالــی می‌گرفــت و بــه 

اتفــاق راننــده ســوار می‌شــدند و می‌رفتنــد. 
بعضــی وقت‌هــا بــه انــدازه یکــی دو ســاعت بیشــتر 
ــری  ــذای مختص ــه غ ــا عجل ــد. ب ــا بمان ــش م ــت پی نمی‌توانس

می‌رفــت.  و  می‌خــورد 
بعــد از اینکــه مســئولیت درمانگاه شــهدای ســپاه را به عهده 
ــه محقــری را اجــاره کــرد و  گرفــت، در همــان نزدیکــی خان
بــا مختصــر اثاثیــه‌ای کــه داشــتیم بــه آنجــا نقــل مــکان کردیم. 
درمانــگاه شــهدا آن موقــع خیلــی مجهز نبــود و نیاز بــه امکانات 
ــا ارتباطاتــی کــه بــا مســئولین اســتان  بیشــتری داشــت. علــی ب
می‌گرفــت، توانســت تــا حــد زیــادی مشــکلات درمانــگاه را 
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ــا بچه‌هــای ســپاه  ــد و گاه می‌شــد خــودش شــخصاً ب رفــع کن
آنجــا كار ســاختماني ميك‌ــرد.

یــک شــب کــه مــن در ایــوان منــزل پــدرم بــودم، بــه اتفــاق 
راننــده آمبولانــس آمــد و چنــد تــوپ پارچــه بــه همراه داشــت. 
ــم و  ــا انداخت ــه پارچه‌ه ــی ب ــه او و نگاه ــی ب ــب نگاه ــا تعج ب

گفتــم: اینهــا چــی هســتند؟ چــرا ایــن همــه پارچــه؟ 
خندیــد و گفــت: آورده‌ام که بیکار نباشــید. بیمارســتان نیاز 
بــه لبــاس پرســتار و لبــاس اتــاق عمــل دارد بایــد تــا فــردا صبــح 

آمــاده شــوند بــا خــودم ببرم. 
از آنجــا کــه پــدرم خیــاط بــود. بی‌معطلــی مــن و پــدرم و 
خواهرانــم و چنــد نفــر از زنــان همســایه و اقــوام دســت بــه کار 

شــدیم و تــا صبــح همــه را آمــاده کردیــم. 
علــی آنقــدر نســبت بــه بیت‌المــال حســاس بــود کــه اجــازه 
ــای  ــی تکه‌ه ــود. حت ــز ش ــا دورری ــک ذره از پارچه‌ه ــداد ی ن
کوچــک پارچــه را کلاه و ماســک دوختیــم و داخــل لباس‌هــا 

گذاشتیم. 
صبــح زود، بعــد از صرف صبحانه همــه را بــار زد و با راننده 
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بــه طــرف ایــام بــه راه افتــاد. او کــه رفــت از شــدت خســتگی 
و بی‌خوابــی هــر کــس گوشــه‌ای بی‌رمــق افتــاده بــود. اگرچــه 
کار خســتگی داشــت؛ ولــی همدلــی و همراهی مردم چــه زن و 
چــه مــرد در آن شــرایط جنگــی، ســتودنی بــود. و همه بــا لذت 
کارشــان را انجــام می‌دادنــد و هیــچ گلــه و شــکایتی نداشــتند. 
کار بــرای خــدا بــود و مــردم همــه‌ی خســتگی‌ها را بــه جــان و 

ــد.  دل می‌خریدن
آن روز بعــد از رفتــن علــی و بعــد از اســتراحت کوتاهــی 
کــه کــردم، نوبــت بــه مرتــب کــردن خانــه رســید. از شــب قبل 
آنقــدر آنجــا بــه هــم ریختــه بــود کــه شــبیه بــازار شــام شــده 

بــود. 
علــی دو روز بعــد دنبالــم آمــد و بــا هــم بــه خانــه برگشــتیم. 
هــر وقــت بــه مرخصــی می‌آمــد کارهــای عقــب افتــاده‌ای کــه 
ــم  ــی‌داد و اگــر وســایلی لازم داشــتم، برای داشــت را انجــام م
تهیــه می‌کــرد. بــرای چنــد روز خریــد می‌کــرد کــه وقتــی او 

نیســت مــن بــه چیــزی نیــاز پیــدا نکنــم. 
مخصوصــاً از وقتــی کــه متوجــه شــد باردار هســتم بیشــتر به 
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مــن توجــه می‌کــرد بیشــتر بــه خانــه ســر مــی‌زد. لبخنــد مــی‌زد 
ــم  ــتی، خیال ــراه هس ــو روب ــه ت ــم ک ــی می‌بین ــت: وقت و می‌گف

ــود.  ــت می‌ش راح
بــا وجــود این که تنهایی برایم ســخت بود و از خانــواده دور 
بــودم؛ ولــی هیــچ وقــت بــه او چیــزی نمی‌گفتــم. نمی‌خواســتم 
نگرانــش کنــم، خــودش بــه انــدازه کافــی دلواپســی بــرای همه 
چیــز داشــت دیگــر قــرار نبــود کــه مــن هــم نگران‌تــرش کنــم. 
همیــن کــه هــر چنــد یکبــار بــه خانــه می‌آمــد و ســر مــی‌زد و 
مــن از ســامتی‌اش مطمئــن می‌شــدم برایــم کفایــت می‌کــرد.

روزهــای آخــر بارداریــم بــه منــزل پــدرم رفتــم. روزی کــه 
قــرار بــود بچــه بــه دنیــا بیایــد، علــی شــب قبــل بــه مرخصــی 
آمــده بــود و از ســر صبــح کــه بیــدار شــدم،کمی حالــم خــوب 
نبــود. احســاس مــی کــردم کــه هر لحظــه حالــم بدتر می‌شــود. 
علــی متوجــه شــد. بــا دیــدن وضعیتــم خــودش بــا عجلــه لبــاس 
پوشــید رو بــه مــن کــرد و گفــت: آمــاده شــو کــه به بیمارســتان 
برویــم. خیلــی زود حاضــر شــدم و بــه همــراه او و یکــی دو نفــر 

از اطرافیانــم بــه بیمارســتان امــام در ايــام رفتيــم. 
آن روز بعــد از گذشــت چنــد ســاعت درد كشــيدن، پســرم 



42

م(
یلا

ن ا
ستا

( ا
)ع

ین
ؤمن

الم
میر

پ ا
  تی

ری
هدا

ن ب
ردا

ه گ
اند

رم
 )ف

دی
نزا

 خا
لی

د ع
هی

ت ش
طرا

 خا
ه و

نام
دگی

زن
ری

يد
ت ح

دخ
شاه

ــواده را فرامــوش  ــا آمــد. شــادمانی آن روز علــی و خان ــه دنی ب
نمی‌کنــم. 

وقتــی بــه خانــه برگشــتیم، بــه یمُــن تولد پســرمان گوســفند 
قربانــی کردنــد و خــودش نــام »محمدباقــر« را برایــش انتخــاب 
ــود.  ــی شــبیه خــودش ب ــدا خیل ــر از همــان ابت کــرد. محمدباق
ــی‌زد  ــد م ــرد، لبخن ــه می‌ک ــش ک ــود. بغل ــی ب ــه‌ی آرام بچ
ــش  ــکوت نگاه ــد و درس ــره میش ــره‌اش خی ــه چه ــق ب و عمی
می‌کــرد. حرفــی نمــی‌زد؛ ولــی خیلــی زود بچــه را می‌بوســید 
و زمیــن می‌گذاشــت یکــی، دوبــار از او دلخــور شــدم و گفتم: 

ــه بچــه کم‌محبتــی میکنــی!  چــرا ب
کم بغلش میکنی؟ 

ــر روزی  ــود. اگ ــته ش ــن وابس ــه م ــم ب ــت: نمی‌خواه گف
مــن نباشــم، اذیــت می‌شــود آســیب می‌بینــد. بهتــر اســت بــه 
پدربــزرگ و عموهایــش بیشــتر انــس بگیــرد. از گفتــن ایــن 
حرف‌هــا می‌ترســیدم. انــگار خــودش می‌دانســت کــه متعلــق 
بــه ایــن دنیــا نیســت و بــه همیــن زودی از میــان مــا پر می‌کشــد. 
پشــیمان شــدم کــه چــرا ایــن حــرف را زدم. جوابی کــه داد 
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تــه دلــم خالــی شــد. غمــی ســنگین وجــودم را گرفت. بــه روی 
خــودم نیــاوردم و ســعی کــردم حــرف را عــوض کنــم بلکــه 

حــال و هــوای او هــم عــوض شــود. 
ــه  ــا بچ ــدم ب ــدار می‌ش ــه بی ــح ک ــر صب ــر از س ــالا دیگ ح
ــن  ــردم در بی ــی می‌ک ــاس تنهای ــر احس ــودم. کمت ــغول ب مش
ایــام- ایــوان مرتــب در رفــت و آمد بــودم. روز بــه روز کارش 
ــد.  ــه بیای ــه خان ــت می‌کــرد کــه ب ــر وق بیشــتر می‌شــد و کم‌ت
محمدباقــر تــازه دو ســال و نيمــش شــده بــود. هیــچ جــا بنــد 
ــوان  ــه ای ــود. هــر وقــت ب نمی‌شــد. کار مــن ســخت‌تر شــده ب
می‌رفتیــم بــا بچه‌هــای فامیــل مشــغول بــازی میشــد و مــن نفس 
راحتــی می‌کشــیدم؛ ولــی وقتــی بــه ایــام برمی‌گشــتيم، بچــه 
از تنهایــی حوصلــه‌اش ســر می‌رفــت و خــودم ســعی می‌کــردم 
هــر طــور شــده ســرگرمش کنــم. گاهــی علــی که بــه مرخصی 
می‌آمــد هــر چنــد ممکــن بــود کــه فقــط بــرای چنــد ســاعت 
ــرد و  ــازی می‌ک ــه ب ــا بچ ــال ب ــن ح ــا ای ــی ب ــد؛ ول ــده باش آم
ســرگرمش می‌کــرد و گاهــی هــم آنقــدر دیروقــت از منطقــه 
ــد. همــان  ــود و او را نمی‌دی ــر خــواب ب می‌آمــد کــه محمدباق
چنــد ســاعتی هــم کــه می‌آمــد. حــال و هــوای خانــه عــوض 
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ــام  ــد. تم ــر می‌ش ــودش پ ــای وج ــا از گرم ــه ج ــد.  هم می‌ش
خســتگی‌هایم را فرامــوش می‌کــردم. همیشــه می‌گفــت: 
ــود،  ــس ش ــت و ری ــا راس ــود و کاره ــوت ش ــرم خل ــی س کم
ــه  ــن همیش ــم و م ــتر می‌مان ــم. بیش ــی می‌آی ــه مرخص ــتر ب بیش
امیــدوار بــه آن روز بــودم؛ ولــي هیــچ وقــت آن روز پیش نیامد. 
غــروب ایــام دل‌گیــر بــود. بارهــا تنهــا تــوی حیــاط 
ــردم.  ــر می‌ک ــگ فک ــد از جن ــای بع ــه روزه ــتم و ب می‌نشس
ــرای  ــی ب ــت و عل ــده اس ــزرگ ش ــرم ب ــه پس ــی ک ــه روزهای ب
همیشــه بــه خانــه برگشــته و همــه دور هــم جمــع هســتیم و گل 

می‌شــنویم.  گل  و  می‌گوییــم 
ســاعت‌ها در ذهنــم و در تصوراتــم امیــد می‌بافتــم. و 
ــذت  ــد، ل ــت بیای ــرار اس ــه ق ــیرینی ک ــای ش ــور روزه از تص
ــن  ــت. م ــره‌ام می‌نشس ــر چه ــد ب ــودآگاه لبخن ــردم. ناخ می‌ب
ــا  ــازی ب ــغول ب ــر مش ــود و محمدباق ــودم ب ــکار خ ــرق در اف غ

بــود.  اســباب‌بازی‌هایش 
بــه خــود کــه آمــدم هــوا کامــاً تاریــک شــده بــود. ســوز 
ســردی می‌آمــد. بلنــد شــدم کــه محمدباقــر را بغــل کنــم کــه 
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یــک دفعــه در حیــاط بــاز شــد و علــی از راه رســید. چقــدر بــا 
ایــن آمدن‌هــای ســرزده هــر بــار خوشــحالم می‌کــرد. پســرم بــه 
طرفــش دویــد. بغلــش کــرد و ســرش را بــه ســینه‌اش چســباند. 
نگاهــی بــه مــن انداخــت و گفــت: »هــوا ســرد شــده، چــرا توی 

ــتید«؟  حیاط هس
ــاط کمــی هــوا  ــوی حی ــدم ت ــود آم ــه ب ــم گرفت ــم: دل گفت
عــوض کنــم و محمدباقــر هــم بــازی کنــد. بــا بچــه بــه طــرف 
ــاق رفــت و مــن هــم پشــت ســرش آرام قــدم برمی‌داشــتم.  ات
ــا او دوش گرفــت، شــام را آمــاده کــردم بعــد از صــرف  ت
شــام رو کــرد بمــن و گفــت: مــدت طولانــی بایــد جبهه باشــم. 
شــما اینجــا تنهاییــد آمــاده شــوید کــه فــردا شــما را بــه ایــوان 
ببــرم. اینجــوری بابــت شــما خیالــم راحت اســت. ممکن اســت 

تــا مدتــی نتوانــم، برگــردم. 
نمیدانــم بــه گمانــم قــرار بــود عملیــات شــود و یــا 
ــرود. هیچوقــت از منطقــه  ــه جبهــه‌ی جنــوب ب می‌خواســت ب
چیــزی نمی‌گفــت. ســینه‌اش مملــو از اســرار میدان جنــگ بود. 
می‌دانســتم اگــر جزئیــات را هــم بپرســم، چیــزی نمی‌گویــد. 
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بلنــد شــدم وســایلم را جمــع کــردم و صبــح زود بــه طــرف 
ایــوان بــه راه افتادیــم. 

بــه منــزل پــدر شــوهرم رفتیــم. آنجــا بــا خانــواده دیــداری 
ــازم  ــد، از همــه خداحافظــی کــرد و ع ــازه کــرد ســاعتی بع ت
منطقــه شــد. دو هفتــه‌ای از رفتنــش می‌گذشــت هیــچ خبــری 
از او نداشــتیم. هــر روز کــه از خــواب بیــدار می‌شــدم، چشــم 
بــه راهــش بــودم. بعــد از دو هفتــه یــک روز عصــر آمد، بســیار 
ناراحــت و غــم‌زده بــود از ســر و رویــش خســتگی و بی‌خوابــی 
ــت  ــود. پش ــکفته ب ــه ش ــش گل از گل هم ــا دیدن ــد. ب می‌باری
ــد  ــه ســختی لبخن ــود. ب ــه کــرده ب ــادی لان ــدوه زی نگاهــش ان
مــی‌زد، حــس کــردم کــه وقتــی کســی بــا او حــرف می‌زنــد، 

ــدارد.  ــه‌ی جــواب دادن ن حوصل
گفتم: »علی اتفاقی افتاده: چرا اینقدر ناراحتی«؟ 

همــه متوجــه حــال گرفته‌اش شــده بودنــد. مــادرش کنارش 
نشســت و گفــت:» چی شــده اســت«؟ 

ــرط  ــود و از ف ــه داده ب ــوار تکی ــه دی ــی کــه ب ــی در حال عل
خســتگی پلک‌هایــش بــاز نمی‌شــد. 
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بــه ســختی خــودش را جمــع و جــور کــرد و گفــت: 
»دیشــب یکــی از بهتریــن دوســتانم را از دســت دادم«. از 
بچه‌هــای ملکشــاهی بــود. جلــو چشــم خــودم شــهید شــد. ایــن 
دوســتش را دورادور می‌شــناختم. علــی همیشــه از دلاوری‌ها و 
مجاهدت‌هایــش تعریــف می‌کــرد. بــا شــنیدن خبــر شــهادت 
دوســت علــی انــگار گــرد غم بــر خانــه پاشــیدند همــه ناراحت 

و متأثــر شــدیم. 
آن شــب علــی خــواب بــه چشــمانش نمی‌آمــد. فــردای آن 
ــش  ــی از برادران ــادرش و یک ــی و م ــن و عل ــح زود م روز صب
بــرای مراســم تشــییع جنــازه آن دوســتش بــه ملکشــاهی رفتیــم. 

حــدود دو ســاعت و نیــم راه بــود. 
ــان  ــد از پای ــتم. بع ــش گذاش ــش عمه‌های ــر را پی محمدباق
مراســم نزدیکی‌هــای غــروب آفتــاب بــه ایــوان برگشــتیم. علی 
بعــد از اینکــه مــا را بــه خانــه رســاند، بلافاصلــه آمــاده رفتــن بــه 

منطقــه شــد. 
گفتــم: »کــی برمی‌گــردی«؟ دلــم می‌خواســت زودتــر بــه 
خانــه خــودم در ایــام بــروم. کارهــای زیــادی داشــتم کــه بایــد 

انجــام مــی‌دادم. دلــم بــرای خانــه تنــگ شــده بــود. 
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درحالیکــه ســوار ماشــین می‌شــد، برگشــت و گفــت: 
»یکشــنبه برمی‌گــردم«! آن روز پنجشــنبه بــود، تــا یکشــنبه ســه 
ــزی  ــردد. چی ــه زود برمی‌گ ــحال ک ــن خوش ــد و م روز می‌ش
نگفتــم. فقــط از لحظــه‌ای کــه از مــا جــدا شــد، لحظه‌شــماری 

می‌کــردم کــه یکشــنبه برســد. 
آن یکــی دو روز کارهایــم را انجــام دادم و وســایلم را آماده 
کــردم و منتظــرش مانــدم تا وقتــی می‌آید،کاری نداشــته باشــم 

و بــه اتفــاق هــم بــه خانــه برگردیم. 
صبــح یکشــنبه حــدود ســاعت هفت صبــح از خــواب بیدار 
ــه بچــه رســیدم. لباس‌هایــش را عــوض  شــدم، مثــل همیشــه ب
کــردم و تــر و تمیــزش کــردم و صبحانــه‌اش را دادم. همــه بیدار 
شــده بودنــد و مشــغول صــرف صبحانــه بودنــد کــه در زدنــد. 
ــگاه  ــرون را ن ــره بی ــرد. از پنج ــاز ک ــی در را ب ــت ک ــادم نیس ی
ــرادر شــوهرم را  ــود و ســراغ ب کــردم، پســردایی علــی دم در ب
می‌گرفــت. دل‌شــوره همــه‌ی وجــودم را گرفــت. ایــن وقــت 

صبــح چــه کاری می‌توانــد بــا او داشــته باشــد.
چــرا دم در؟ چــرا خانــه نمی‌آیــد؟ تــا بــرادر شــوهرم رفــت 
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و دوبــاره برگشــت، صدهــا ســؤال بی‌جــواب بــه مغــزم هجــوم 
آورده بــود. 

فقــط می‌دیــدم کــه عمــوی محمدباقــر تــوی ســرش 
می‌زنــد. 

ــی  ــم: »چــه اتفاق ــم و گفت ــو رفت ــودم. جل دســتپاچه شــده ب
ــت«؟  ــاده اس افت

با گریه گفت: »علی زخمی شده است«. 
بــاورم نمی‌شــد. علــی قــرار بــود امــروز برگــردد و بــه دنبالم 
بیایــد و بــا هــم بــه خانــه برگردیــم. حتمــاً اشــتباهی شــده! اینهــا 
دروغ می‌گوینــد! بــه خواهــر شــوهرم گفتــم: بــرو به خانــواده‌ام 
اطــاع بــده کــه علــی زخمــی شــده اســت ولی انــگار آنهــا قبل 

از مــا شــنیده بودندکــه علی شــهید شــده اســت. 
بــرادر شــوهرم بــه مــا گفتــه بــود کــه علــی زخمــی شــده؛ 
ولــی خــودش می‌دانســت کــه شــهید شــده اســت. بــه طــرف 
بیمارســتان بــراه افتادیــم. هــر لحظــه شــلوغ و شــلوغ‌تر می‌شــد. 
مــن بــه امیــد این‌کــه علــی زخمــی شــده و زود خــوب 
ــود کــه فهمیــدم علــی  ــه بیمارســتان رفتــم آنجــا ب می‌شــود، ب
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شــهید شــده اســت. 
دنیا جلوی چشــمانم ســیاه شــده بود. مثــل ارواح ســرگردان 
بــه ایــن طــرف و آن طــرف می‌رفتــم. در یــک چشــم بــر هــم 
زدن روزمــان مثــل شــب ســیاه شــد. در میــان ازدحــام جمعیــت 
ــه  ــرم را ب ــتم. پس ــودم را نمی‌دانس ــال خ ــودم. ح ــده ب ــم ش گ
عمــه‌اش ســپرده بــودم و ســاعت‌ها بــود کــه از او بی‌خبــر بــودم. 
می‌دانســتم کــه روزگار ســختی در انتظــارم اســت. در آن لحظه 
حــس یــک گم‌شــده در برهــوت را داشــتم. تمــام دنیــا را خالی 
از ســکنه می‌دیــدم. بــه روزهایــی فکــر می‌کــردم کــه چطــور 
می‌توانــم در مقابــل ایــن مصیبــت تــاب بیــاورم. بــه پســرم چــه 

بگویم؟ 
ســرم را درمیان دســتانم گذاشــته بودم و ســرگردان در میان 

هــزاران فکــر و خیــال دســت و پا مــی‌زدم. 
تــا مدت‌هــا مراســم ســوگواری و عــزاداری داشــتیم. خانــه 
پــدر شــوهرم هــر روز شــاهد مردمــی بــود کــه بــرای عــرض 

ــه آنجــا می‌آمدنــد.  تســلیت ب
پســرم آنقــدر کوچــک بــود کــه درکــی از ایــن اتفاقــات 
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نداشــت و همیشــه نگــران روزی بــودم کــه بــا حقیقــت مواجــه 
‌شــود. 

مدتــی کــه گذشــت بایــد خانــه‌ای کــه در ایــام داشــتیم را 
پــس مــی‌دادم. خــودم تــاب و تحمــل جمــع کــردن اســباب و 
اثاثیــه خانــه را نداشــتم. پــدر شــوهرم و بــرادر شــوهرم بــه ایــام 
ــوان  ــه ای ــد و ب ــع کردن ــزل را جم ــایل من ــه‌ی وس ــد و هم رفتن

آوردنــد و خانــه را تحویــل صاحــب خانــه دادنــد. 
بعــد از شــهادت علــی مــن مدت‌هــا در منــزل پــدر شــوهرم 
زندگــی می‌کــردم. محمدباقــر انــس عجیبــی بــه پدربــزرگ و 
عموهایــش داشــت. حــالا معنــی حــرف علــی را می‌فهمیــدم. 
علــی انــگار می‌دانســت کــه روزی شــهید خواهــد شــد و تأکید 
داشــت کــه پســرش به او وابســته نشــود کــه بعدها آســیب ببیند. 
پســرم انگیــزه‌ی زندگــی‌ام شــده بــود. تمام تلاشــم ایــن بود 

کــه بتوانــم او را آن‌طــور کــه شایســته اســت بــزرگ کنم. 
دو ســال از شــهادت علــی می‌گذشــت بــا مشــورت پــدر و 
ــا آنهــا زندگــی را از ســر  خانــواده‌ام بــه منــزل پــدرم رفتــم و ب
گرفتــم. هــم خانــواده‌ی خــودم و هــم خانــواده‌ی علــی هــوای 
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محمدباقــر را داشــتند. طوری‌کــه بچــه احســاس تنهایــی 
ــر  ــه کمت ــود ک ــده ب ــرگرم ش ــا س ــا آنه ــدر ب ــرد و آن‌ق نمی‌ک

ــت.  ــدر را می‌گرف ــراغ پ س
بــه مــرور زمــان کــه بــزرگ شــد، خــودش متوجه شــهادت 
ــا وجــود  پــدرش شــد و آن موقــع بــود کــه احســاس کــردم ب
ایــن همــه محبــت از طــرف اقــوام؛ ولــی انــگار خلأ بزرگــی در 

زندگــی‌اش اســت. 
ــن چــاره‌ای نداشــتیم.  ــم و جــز ای ــوری می‌کردی ــد صب بای
علــی در راهــی کــه خــودش انتخــاب کــرده بــود، شــهید شــده 

بــود و بــه آرزویــش رســیده بــود. 
ــتان  ــرت از دوس ــا حس ــت. گاه ب ــهادت می‌گف ــا از ش باره
شــهیدش خاطــره تعریــف می‌کــرد. و مــن چقــدر می‌ترســیدم 

ــردن می‌گفــت.  ــی او از م وقت
عقربه‌هــای زمــان اگرچــه کنــد می‌گذشــتند؛ امــا گذشــتند 

ده ســال، بیســت ســال، ســی ســال و... 
محمدباقــر ازدواج کــرد و صاحــب دو فرزنــد شــیرین زبــان 
ــدوارم روح  ــتند. امی ــن هس ــی م ــام زندگ ــه تم ــت ک ــده اس ش
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ــدر بزرگشــان از مــا راضــی باشــد. مــن بارهــا حضــورش را  پ
در کنارمــان حــس کــرده‌ام، وقتــی کــه مریــض شــده‌ایم وقتــی 
کــه مشــکلی برایمــان پیش آمــده اســت. بارها بودنــش را حس 
ــور  ــش عب ــا چال ــکل ی ــار آن مش ــانی از کن ــه آس ــرده‌ام و ب ک

کرده‌ایــم. 
یــادم می‌آیــد روزی کــه مــن و محمدباقــر قــرار بــود کــه 
بــه حــج عمــره برویــم، شــب قبــل از رفتــن، خوابــش را دیــدم. 
ــدر شــاد  ــازم مکــه هســتیم. آن‌ق ــا ع ــگار می‌دانســت کــه م ان
ــودم. از  ــده ب ــور ندی ــت او را این‌ط ــه هیچ‌وق ــود ک ــدان ب و خن
ــه  خــواب بیــدار شــدم نزدیــک اذان صبــح بــود و ســاعت‌ها ب
خوابــم فکــر می‌کــردم. علــی می‌دانســت کــه مــا بــه ســفر حــج 

ــود.  ــده ب ــان آم ــرای بدرقه‌م ــم و ب می‌روی
در مکــه هــم خــودم و هــم محمدباقــر بــه نیابــت از او تمــام 
اعمــال حــج عمــره را بــه جــا آوردیــم. نســبت بــه او احســاس 
ــیدم و  ــش رس ــه آرام ــه ب ــود ک ــع ب ــردم. آن موق ــن می‌ک دی

ســبک شــده بــودم. 
ــرات آن  ــینیم و خاط ــم می‌نش ــواده دور ه ــا خان ــی ب گاه
روزهــا را مــرور می‌کنیــم. خاطــرات تلــخ و شــیرینی کــه بــا او 
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داشــتیم. همیشــه دعــا می‌کنــم کــه روح بلنــدش از مــا راضــی 
باشــد. دعــا می‌کنــم نســلی کــه از او بــر جــای مانــده همچــون 

خــود شــهید شــجاع و دلاور و متدیــن و متعهــد باشــد. 
و مــن امــروز بــه وجــود فرزنــدم و نوه‌هــای عزیــزم افتخــار 
ــا خشــنود  ــز هــم از م ــد کــه روح آن شــهید عزی ــم امی می‌کن

باشــد.
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ــت  ــه خدم ــه ب ــود ک ــی ب ــی چندماه ــود عل ــال 1357 ب س
ــه مرخصــی  ــد روزی ب ــا چن ــد از ماه‌ه ــود. بع ــه ب ســربازی رفت
آمــد. یکــی از اقواممــان در یــک روســتای دور افتــاده در 
ســپاه دانــش بــود. نیروهــای ســپاه دانــش، جوانانــی بودنــد کــه 
ــذب  ــرورش ج ــوزش و پ ــربازی در آم ــت س ــای خدم ــه ج ب
می‌شــدند و در روســتاهای دورافتــاده بــه عنــوان آمــوزگار 
تدریــس می‌کردنــد. ایــن فامیــل‌ مــا هــم کــه از دوســتان علــی 
بــود، در آن روســتای دورافتــاده آمــوزگار دبســتان بــود و علــی 
تصمیــم گرفــت کــه چنــد روزی بــه آنجــا بــرود و بــه دوســت 
ــزی نگفــت فقــط  ــواده چی ــه خان ــد. ب ــوزگارش ســری بزن آم
تصمیــم‌اش را بــا مــن در میــان گذاشــت و تأکیــد کــرد کــه بــه 
پــدر چیــزی نگویــم. روز بعــد بــه بهانــه‌ی کاری از خانــه بیرون 
زد و بــه طــرف آن روســتای دور افتــاده حرکــت کــرد. دو، ســه 

جوهر خانزادی )برادر شهید( 
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روزی طــول کشــید و خبــری از او نشــد. همــه نگرانــش بودنــد. 
ــدر  ــت. آنق ــدام ســراغش را می‌گرف ــدرم کــه م مخصوصــاً پ
دل واپســی خانــواده بــالا گرفــت کــه مجبــور شــدم واقعیــت 
ــدر جــاده‌ی  ــش فرســتاد. آن ق ــه دنبال ــرا ب ــدرم م ــم. پ را بگوی
آن روســتا صعب‌العبــور بــود کــه تــا محــدوده‌ی مشــخصی بــا 
ماشــین آن هــم نیســان یــا وانت‌بــار می‌توانســتی، عبــور کنــی. 
از آنجــا بــه بعــد پیــاده بــه دل جــاده زدم و نزدیکی‌هــای غروب 
بــه آن روســتا رســیدم. ســراغ معلــم دهکــده را گرفتــم. یکــی 
از اهالــی روســتا مــرا تــا خانــه‌ی آقامعلــم راهنمایــی کــرد. از او 

تشــکر کــردم و بــه طــرف خانــه‌اش بــه راه افتــادم. 
ــرد و  ــب ک ــیار تعج ــاد بس ــن افت ــه م ــمش ب ــا چش ــی ت عل

ــی«؟  ــکار میکن ــا چ ــو اینج ــت: »ت گف
گفتــم: »پــدرم خیلــی نگــران شــدند و مــن هم مجبور شــدم 
واقعیــت را بگویــم«. حــالا هــم مــرا دنبــال تــو فرســتاده اســت. 
ــن!  ــتراحت ک ــردی؟ اس ــب کاری ک ــت: »عج ــد و گف خندی
ــا هــم می‌رویــم«. دوســت علــی تعــداد زیــادی کتــاب  فــردا ب
گوشــه‌ی اتاقــش چیــده بــود و معلــوم بــود او هم مثــل علی اهل 
کتــاب و کتاب‌خوانــی اســت. بــا هــم حرف‌هایــی می‌زدنــد و 
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بحث‌هایــی می‌کردنــد کــه مــن خیلــی ســر درنمــی‌آوردم. 
ــط  ــودم و فق ــطه ب ــوز دوره متوس ــن دانش‌آم ــع م آن موق
کتاب‌هــای درســی را می‌خوانــدم. یکــی از اهالــی روســتا 
،آقامعلــم و علــی را بــرای شــام بــه خانــه‌اش دعــوت کــرده بود. 
روســتا معمــولاً زود شــام می‌خوردنــد و زود هــم می‌خوابیدنــد 
ــن کــه  ــدار می‌شــدند. همی ــه ســحر بی ــح کل و در عــوض صب
هــوا تاریــک شــد، آمــاده شــدیم و بــه خانــه آن مــرد روســتایی 
رفتیــم. مــردم آن روســتا همچــون دیگــر روســتاها در فقــر بــه 
ســر می‌بردنــد و کــم تریــن امکانــات آن روز را داشــتند. آنهــا 
هــم مثــل ســایر روســتاها بــرق نداشــتند. مشــک‌های آبــی کــه 
از چشــمه آورده بودنــد در خنــکای حیــاط خانه‌شــان گذاشــته 
بودنــد. بــا رویــی گشــاده و دلــي باصفــا ‌پذیرایمــان شــدند و در 

کمــال ســادگی ســفره کریمانه‌شــان را پهــن کردنــد. 
بعــد از صــرف شــام و چایــی، علــی ســر صحبت را بــاز کرد 
و از ناعدالتی‌هــا و ظلم‌هــای شــاه بــرای میزبــان می‌گفــت. 
ــه  ــود ک ــار ب ــن ب ــود. اولی ــی ب ــتایی دیدن ــرد روس ــره‌ی م چه
ایــن حرف‌هــا را می‌شــنید. تــرس از چشــمانش می‌باریــد. 
علــی آنقــدر آرام و دل نشــین حــرف مــی‌زد. همــه محــو 
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ــی )ره( می‌گفــت  ــام خمین ــد. از ام ــش شــده بودن صحبت‌های
و آن شــب اولیــن بــاری بــود کــه آن خانواده‌ی روســتایی اســم 
ــت  ــا دیروق ــید. ت ــه درازا کش ــخن ب ــنیدند س ــام )ره( می‌ش ام
ــی  ــی عل ــد. وقت ــی بودن ــنه‌ی آگاه ــردم تش ــم. م ــا ماندی آنج
از تظاهرات‌هــای تهــران و کشــتن مــردم می‌گفــت: آنهــا 
ــی  ــه تلویزیون ــد. ن باورشــان نمــی شــد. از جایــی نشــنیده بودن
نــه رادیویــی و نــه روزنامــه‌ای یــک روســتای دور افتــاده بــدون 
بــرق و عــاری از هرگونــه امکانــات بــود کــه از هیــچ جــا و هیچ 
چیــز خبــر نداشــتند و بــرای اولین بــار بارقــه‌ی انقــاب در آنجا 
زده شــد. آقــا معلــم هــم از هم‌فکــران علــی بــود و قــرار شــد 
خیلــی بــا احتیــاط بــا صحبت‌هایــش مــردم آن منطقه را نســبت 

ــد.  ــاهی آگاه کن ــت ستم‌ش ــه حکوم ب
آن شــب متوجــه شــدم کــه چــرا علــی  بی‌خبــر بــه اینجــا 
ــد  ــه می‌ش ــدرم متوج ــه پ ــر ک ــت اگ ــت. او می‌دانس ــده اس آم
ــازه  ــرود، اج ــاده ب ــتای دور افت ــه آن روس ــت ب ــرار اس ــه ق ک
نمــی‌داد بــه خاطــر این‌کــه اتفاقــی بــرای او نیافتــد. فــردا صبــح 
زود پیــاده راه افتادیــم تــا عصــر بتوانیــم بــه خانــه برســیم. بیشــتر 
راه پیــاده‌روی کردیــم و مســافتی را هــم بــا یــک وانــت آمدیم. 
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وقتــی بــه خانــه رســیدیم هــوا کامــاً تاریــک شــده بود، روســتا 
در ســكوتي دل نشــين فــرو رفتــه بــود.

در منطقــه مــرزی چنگولــه قــرار بــود کــه عملیــات والفجــر 
ــق ســپاه  ــی از نیروهــای بســیج از طری 5 انجــام شــود گروه‌های
ــزام  ــل اع ــه مح ــازماندهی و ب ــوان س ــتان ای ــداران شهرس پاس
نیروهــای ســپاه ایــام مســتقر در منطقــه ششــدار اعــزام شــدند. 
ــا  ــن نیروه ــزء ای ــم ج ــدر( ه ــرم )صف ــرادر کوچک‌ت ــن و ب م
ــن  ــع مســئول بهــداری تیــپ امیرالمؤمنی ــی آن موق ــم. عل بودی
)ع( بودنــد و مســئولیت اورژانــس و بیمارســتان‌های صحرایــی 
ــداوای  ــه کار م ــتند. و ب ــده داش ــه عه ــی را ب ــه عملیات در منطق

ــد.  ــانی می‌پرداختن ــن و امدادرس ــن و مصدومی مجروحی
یــک روز بعــد از اینکــه مــا به منطقــه اعزام شــده بودیــم، در 
ایــوان شــایعه شــده بــود کــه از نیروهایــی که به منطقــه عملیاتی 
ــن  ــده‌ی میادی ــوان خط‌شــکن و بازکنن ــه عن ــزام شــده‌اند، ب اع
میــن اســتفاده خواهــد شــد. ایــن شــایعه موجــب اضطــراب و 
نگرانــی بیــن خانواده‌هــا شــده بــود و بســیاری از آنهــا خــود را 
بــه محــل اســتقرار نیروهــا واقــع در منطقــه ششــدار نزدیــک بــه 
شــهر ایــام رســاندند و بــا اصــرار زیــاد مانــع رفتــن فرزنــدان و 
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ــا خــود بــه خانــه  همســران خــود بــه جبهــه شــدند و آنهــا را ب
برگرداندند. 

ــه  ــا شــنیدن ایــن خبــر سراســیمه خــودش را ب پــدرم هــم ب
ششــدار رســانده بــود. و مانــع رفتــن مــن و صفــدر بــرادرم بــه 
منطقــه عملیاتــی بــود. علــی از آمــدن پــدر بــه ششــدار خبــردار 
شــده بــود. دم ظهــر خــودش را بــه مــا رســاند. پــدر بــا دیــدن 
علــی بــا لحنــی آرام و نگــران گفــت: مــن فقــط شــما ســه پســر 
را دارم و هــر ســه هــم می‌خواهیــد بــه منطقــه برویــد و در ایــن 

عملیــات بــزرگ شــرکت کنیــد. 
ــد.  ــر بروی ــر دیگ ــد و آن دو نف ــان بمان ــک نفرت ــل ی لااق

ــد.  ــر کنن ــم خط ــا ه ــرادر ب ــه ب ــر س ــود ه ــه نمی‌ش این‌ک
علــی لبخنــدی زد و بــا آن لحــن مهربــان و گیــرای خــودش 

رو بــه پــدر کــرد و گفــت: 
ــروز در  ــتید و ام ــر داش ــما ده پس ــان ای کاش ش ــدر ج »پ
رکاب امــام بــرای دفــاع از انقــاب اســامی و کشــور عزیزمــان 

ــردی«.  ــدا می‌ک ف
ــروزی  ــا پی ــاءالله ب ــم. ان ش ــا بروی ــد م ــازه بدهی ــما اج ش
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ــا  برمی‌گردیــم. اگــر شــما دعایمــان کنیــد حتمــاً ســامت و ب
دســت پـُـر برمی‌گردیــم. 

حرف‌هایــش آنقــدر نافــذ بــود کــه پــدر ســکوت کــرد و 
بــدون هیــچ مقاومتــی خــودش هــر ســه مــا را راهــی میــدان نبرد 

  کــرد و مســافت زیادی تا شــهر ایــام به بدرقه‌مــان آمد. 
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یکــی از همســایگان قدیمی‌مــان کــه از دوســتان علــی 
اســت، تعریــف می‌کرد کــه ســال 1357 در بحبوحــه‌ی انقلاب 
ــط  ــد و ضب ــان آم ــی درِ خانه‌م ــک روز عل ــران، ی ــامی ای اس
صوتمــان را از مــن خواســت کــه بــرای چنــد روزی امانــت بــه 
او بدهــم. تعجــب کردم.آنهــا خودشــان ضبــط صــوت خوبــی 
داشــتند. چیــزی نگفتــم؛ ولــی برایــم ســؤال شــده بــود. ضبــط 
صــوت را بــه او دادم و رفــت. تمــام روز بــه ایــن فکــر می‌کــردم 
کــه علــی چــکار می‌کنــد و چــرا بــه مــن چیــزی نگفــت کــه 
ضبــط صــوت را بــرای چــه کاری می‌خواهــد. تــا اینکــه یــک 
بــار از دور او را دیــدم کــه بــه طــرف کوه‌هــای پشــت امامــزاده 
ــراه  ــه هم ــم ب ــوت ه ــط ص ــا ضب ــت دو ت ــیدعبدالله می‌رف س

داشــت. یکــی مــال خودشــان و آن دیگــری مــال مــا بــود. 
آرام و بی‌صــدا دنبالــش راه افتــادم. کنجــکاو شــده بــودم و 

محمدجواد خانزادی »برادر شهید«
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می‌خواســتم ســر از کارش دربیــاورم. هــر بــار کــه دور و بــرش 
را نــگاه می‌کــرد، خــودم را پشــت تختــه ســنگ‌ها پنهــان 
ــار  ــه غ ــا ب ــرد ت ــی ک ــبتاً دوری را ط ــافت نس ــردم. مس می‌ک
کوچکــی کــه در همــان حوالــی بــود، رســید. بعــد از ایــن کــه 
اطرافــش را کنتــرل کــرد و از ایــن کــه کســی در آن محــدوده 
ــد.  ــج ش ــک و دن ــار کوچ ــد، وارد آن غ ــن ش ــت و مطمئ نیس
ــد  ــنگ‌ها چن ــه س ــک و تخت ــای کوچ ــت تپه‌ه ــا پش همانج
دقیقــه‌ای منتظــر مانــدم. ولــی خبــری از علــی نشــد. پاورچیــن 
ــه  ــم ب ــار رســاندم کــه ببین ــک غ ــه نزدی ــن خــودم را ب پاورچی
تنهایــی آنجــا چــکار می‌کنــد؟ صــدای ســخن‌ رانــی کســی از 

ــد. ــار می‌آم ــوی غ ت
ــد.  ــر می‌ش ــدا واضح‌ت ــم، ص ــر می‌رفت ــه نزدیک‌ت ــر چ ه
صــدای ســخن‌رانی کســی کــه مــن تــا آن موقــع او را 
نمی‌شــناختم. بیشــتر حســاس شــدم فکــر کــردم شــاید کــس 
ــا علــی در آنجــا باشــد کــه علــی نخواســته چیــزی  دیگــری ب

ــد.  بگوی
ــاط  ــراد سیاســی در ارتب ــن و اف ــا مبارزی ــی ب می‌دانســتم عل
اســت؛ ولــی هیچ‌وقــت از او چیــز زیــادی در ایــن بــاره نشــنیده 
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بــودم. 
آن‌قــدر نزدیــک شــدم کــه کامــاً مشــرف بــر غــار شــده 
بــودم. علــی را دیــدم کــه تعــدادی نــوار کاســت دور و بــرش 
ریختــه بــود و هــر دو ضبــط را روبــه‌روی هــم گذاشــته بــود و 
ــای  ــو تماش ــی مح ــرد. مدت ــط می‌ک ــخن‌رانی‌ها را ضب آن س
کار او شــده بــودم کــه یــک دفعــه علــی متوجــه‌ام شــد. صدای 
ضبــط را قطــع کــرد و از غــار بیــرون آمد. لبخنــدی زد و گفت: 

»تــو اینجــا چــکار میکنــی«؟ 
تعقیبم کردی؟ 

با هم دوباره داخل غار شدیم. 
گفتم: »بگو ببینم، تو اینجا چکار میکنی«؟ 

ــی )ره( را  ــام خمین ــرت ام ــخن‌رانی‌های حض ــت: »س گف
ــم  ــط می‌کن ضب

می‌خواهم آنها را بین جوانان پخش کنم».
گفتــم: »خیلــی مراقب بــاش! گیر بیفتــی، پوســت از کله‌ات 

می‌کننــد«. 
خندیــد و گفــت: »نگــران نبــاش! خــدا با ماســت! ان شــاءالله 
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کــه مشــکلی پیــش نمی‌آیــد«. 
ــنیدم.  ــام را می‌ش ــدای ام ــار ص ــن ب ــرای اولی ــن ب آن روز م
کوبنــده و طوفنــده ســخن می‌گفت.آنقــدر صدایــش گیــرا و 
ــم می‌خواســت همانجــا همــه صحبت‌هــای  ــود کــه دل ــذ ب ناف

ایشــان را گــوش دهــم. 
ــود  ــم. نزدیکی‌هــای غــروب ب ــت همانجــا ماندی ــا دیروق ت
کــه هــوا تقریبــاً تاریــک شــده بــود علــی کارش تمــام شــده و 

بــا هــم از کــوه پاییــن آمدیــم. 
آن روز متوجــه شــدم کــه ماجــرای ایــن ضبــط صــوت چــه 

بــوده اســت. 
قبــل از خداحافظــی ضبــط صــوت را بمن پس داد و تشــکر 

کرد. 
گفتم: »اگر لازم داری بذار فعلاً پیش‌ات بماند«. 

روی شــانه‌ام زد و گفــت: »نــه دیگــه، کاری باهــاش نــدارم. 
فقــط حواســت باشــد کــه شــتر دیــدی، ندیــدی! از ماجــرای 

امــروز بــه کســی چیــزی نگــو«! 
ســرم را بــه علامــت تصدیــق تــکان دادم و گفتــم: »مطمئــن 
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ــن حســاب کــن«!  ــاز هــم کاری داشــتی روی م ــاش. اگــر ب ب
لبخنــدی زد و تشــکر کــرد و رفــت. فــردای آن روز تــا مدت‌ها 
دیگــر علــی را ندیــدم. او مرتــب در رفــت و آمــد بود و بــا افراد 
زیــادی در آن ایــام در ارتبــاط بــود. روزهــای پــر فــراز و نشــیب 
انقــاب وی بــا روحانیــت ایــام در رفــت و آمــد بــود و بارهــا 
ــم ســفر می‌کــرد و هــر وقــت برمی‌گشــت، کتاب‌هــای  ــه ق ب
زیــادی را بــا خــود مــی‌آورد و در بیــن جوانــان و مردمــی کــه 

تشــنه‌ی آگاهــی بودنــد، توزیــع مــی کــرد. 
ســرانجام بــا مجاهــدت و از خودگذشــتگی همیــن جوانــان 
ــد از  ــران بع ــامی ای ــاب اس ــه انق ــود ک ــور ب ــر کش در سراس
ماه‌هــا تظاهــرات و راهپیمایــی و تحصــن اعتصاب‌هــای متعــدد 
از ســوی اقشــار مختلــف مــردم، در22 بهمن‌مــاه 1357 بــه 

پیــروزی رســید و کام انقلابیــون را شــیرین کــرد. 

مصطفی وقاری )همک‌لاسی، همکار و از دوستان شهید



67

م(
یلا

ن ا
ستا

( ا
)ع

ین
ؤمن

الم
میر

پ ا
  تی

ری
هدا

ن ب
ردا

ه گ
اند

رم
 )ف

دی
نزا

 خا
لی

د ع
هی

ت ش
طرا

 خا
ه و

نام
دگی

زن
ری

يد
ت ح

دخ
شاه

ــم.  ــق بودی ــی و رفی ــم همکلاس ــا ه ــال‌ها ب ــی س ــن و عل م
ــرای ادامــه تحصیــل  ــه شــهر ب از همــان ســالی کــه از روســتا ب
آمــده بــود، بــا هــم بودیــم. پســری بســیار محجــوب، باهــوش و 
بامــرام بــود. کلاس نهــم تصمیــم گرفتیــم کــه در آزمــون دوره 
ــط  ــه کار در محی ــم. هــر دو ب ــاری شــرکت کنی آموزشــی بهی
ــازار کار  ــر وارد ب ــم و از این‌کــه زودت ــد بودی ــی علاقه‌من درمان
ــرای  ــا را ب ــزم م ــه ع ــود ک ــف ب ــزه‌ای مضاع ــدیم، انگی می‌ش

ــود.  شــرکت در ایــن آزمــون جــزم کــرده ب
روز موعــود فــرا رســید و بــرای شــرکت در امتحــان بــه ایلام 
رفتیــم. آن ســال اولیــن ســالی بــود کــه ایــن آزمــون در اســتان 
ــرش  ــت پذی ــر ظرفی ــت نف ــد و کلاً بیس ــزار می‌ش ــام برگ ای
داشــت. هــر روز منتظــر اعــام نتیجــه بودیــم تــا اینکــه بعــد از 
چنــد مــاه اســامی پذیرفته‌شــدگان را اعــام کردنــد کــه اســم 

مصطفی وقاری )همک‌لاسی، همکار و از دوستان شهید



68

م(
یلا

ن ا
ستا

( ا
)ع

ین
ؤمن

الم
میر

پ ا
  تی

ری
هدا

ن ب
ردا

ه گ
اند

رم
 )ف

دی
نزا

 خا
لی

د ع
هی

ت ش
طرا

 خا
ه و

نام
دگی

زن
ری

يد
ت ح

دخ
شاه

مــن و علــی در میــان آنهــا بــود. هــر دو خوشــحال و مســرور بــه 
خانــه رفتیــم تا ایــن خبــر را بــه خانواده‌هایمــان بدهیــم. نوجوان 
بودیــم و هــزار آرزوی دور و نزدیــک در ســر می‌پروراندیــم. 
بــا قبولــی در ایــن آزمــون، بــرگ جدیــدی از دفتــر زندگیمــان 
ــواده جــدا  ــد از خان ــدن دوره بای ــرای گذران ورق می‌خــورد. ب
ــم.  ــی زندگــی می‌کردی ــه تنهای ــام ب می‌شــدیم و در شــهر ای
آن موقــع جــدا شــدن از خانــواده و دور شــدن از شــهر و زادگاه 
خــود کار آســانی نبــود؛ ولــی مــا ایــن ســختی را پذیرفتیــم تــا 

بتوانیــم آینــده‌ی بهتــری داشــته باشــیم. 
ــم و در یکــی از  ــام آمدی ــه ای ــان ب ــاق بزرگترهايم ــه اتف ب
ــر کــدام  ــم و ه ــری اجــاره کردی ــاق محق ــای شــهر ات محله‌ه
وســیله‌ای را تهیــه کردیــم از جملــه یــک فــرش و یــک 
اجــاق کوچــک و مقــداری وســایل آشــپزخانه و یــک چــراغ 
ــزه‌ی  نفت‌ســوز و دو دســت رختخــواب و کمــی خــورده ری

ــد.  ــان می‌آم ــه کارم ــه ب ــر ک دیگ
بیشــتر روز را در کلاس بودیــم و عصرهــا هــر دو خســته و 
کوفتــه بــه اتــاق محقرمــان برمی‌گشــتیم. کارهــا را بیــن خــود 
تقســیم کــرده بودیــم. گاهــی مــن و گاهــی علــی شــام شــب را 
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ــه  ــم ب ــا ه ــتن ظرف‌ه ــاق و شس ــت ات ــم. نظاف ــاده می‌کردی آم
نوبــت، انجــام می‌دادیــم. علــی شــب‌ها تــا دیروقــت بیــدار بــود 
و مطالعــه می‌کــرد. بــا وجــود ایــن کــه هــر دو خســته بودیــم؛ 
ولــی تــا مطالعــه‌ی شــبانه‌اش را نمی‌کــرد، نمی‌خوابیــد. انــگار 
ــه  ــه لای ورقه‌هــای آن کتاب‌هــا گم‌شــد‌ه‌ای داشــت کــه ب لاب

ــش می‌گشــت.  دنبال
ــا کمــی اســتراحت کــن!  ــه باب ــه او می‌گفتــم: کافی بارهــا ب

صبــح زود بایــد بیــدار شــویم. 
ــو بخــواب! مــن هــم  ــازه‌ای می‌کشــید و می‌گفــت: ت خمی
چنــد دقیقــه‌ی دیگــر می‌خوابــم. چنــد دقیقــه‌اش می‌شــد چنــد 
ــن  ــرط خســتگی همانطــور حی ــا از ف ــی وقت‌ه ســاعت و خیل

ــرد.  مطالعــه خوابــش می‌ب
در آن ایامــی کــه دوره آموزشــی را می‌گذراندیــم، از طرف 
وزارت بهداشــت، مبلغــی بــه عنــوان کمــک هزینــه تحصیلــی 
ــه شــرایط اقتصــادی آن دوران و  ــا توجــه ب ــد. ب ــا می‌دادن ــه م ب
ــا همــان  ــم کــه ب ــا ســعی می‌کردی درآمــد کــم خانواده‌هــا، م
مقــدار پــول کمــی کــه دریافــت می‌کنیــم، بــه خانواده‌هایمــان 
ــوان  ــه ای ــی ب ــرای مرخص ــه ب ــه ک ــر هفت ــم. آخ ــک کنی کم



70

م(
یلا

ن ا
ستا

( ا
)ع

ین
ؤمن

الم
میر

پ ا
  تی

ری
هدا

ن ب
ردا

ه گ
اند

رم
 )ف

دی
نزا

 خا
لی

د ع
هی

ت ش
طرا

 خا
ه و

نام
دگی

زن
ری

يد
ت ح

دخ
شاه

ــا  ــم و ب ــوان ســوغات می‌خریدی ــه عن ــم، وســایلی را ب می‌رفتی
خــود می‌بردیــم. علــی هــر بــار بــرای خانــواده‌اش وســایل مورد 
نیازشــان را می‌خریــد و ســوغات برایشــان بــه روســتا می‌بــرد و 
ــه می‌رفتیــم، علــی  ــه خان ــرای اســتراحت ب آن دو روزی کــه ب
ــه  ــا ک ــی‌داد. از آنج ــام م ــدر را انج ــاده پ ــب افت ــای عق کاره
پســر بــزرگ خانــه بــود و دیگــر برادرانــش کوچکتــر بودنــد و 
هــر کــدام دانش‌آمــوز مدرســه بودنــد، علــی در مقابــل همــه 
ــد  ــه می‌ش ــتان ک ــل زمس ــرد. فص ــئولیت می‌ک ــاس مس احس
گاهــی بــه خاطــر بــارش بــرف و ســرمای هــوا چنــد هفتــه‌ای 
نمی‌توانســتیم کــه بــه خانــواده ســر بزنیــم گاهــی هــم در ایــام 
امتحانــات بــرای مــدت طولانــی بــه ایــوان نمی‌رفتیــم. در ایــن 
شــرایط هــر گاه فامیــل یــا آشــنایی از آنجــا می‌آمــد و بــه مــا 
ــی کــه  ــن علــی در حــد امــکان و توان ــع رفت ســر مــی‌زد، موق
داشــت بــرای خانــواده‌اش خریــد می‌کــرد و بــا آنهــا برایشــان 

می‌فرســتاد. 
ــزی  ــودش چی ــرای خ ــه ب ــد ک ــش می‌آم ــم پی ــی ک خیل
خریــداری کنــد. آن‌قــدر کــه به فکــر دیگــران بود، بــه خودش 
ــردم  ــراض می‌ک ــه او اعت ــا ب ــی وقت‌ه ــرد. بعض ــه نمی‌ک توج
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ــه خــودت نمی‌رســی؟  کــه چــرا کمــی ب
ــه مــا  می‌خندیــد و می‌گفــت: »وقــت زیــاد اســت نوبــت ب

ــد«.  ــم می‌رس ه
ــم، بســیار  ــی بودی ــم اتاق ــدت دو ســالی کــه ه در طــول م
ــی شــاید مــن  ــم. مســائلی کــه در آن ســنین جوان از او آموخت
گاهــی راحــت از آن عبــور می‌کــردم؛ ولــی او خیلــی حســاس 

و تیزبیــن بــود. 
یــک روز بــه همــراه چندنفــر از دوســتان‌مان بعــد از 
مدت‌هــا کــه در ایــام زندگــی می‌کردیــم، در یــک روز 
تعطیــل بــرای صــرف ناهــار بــه یکــی از رســتوران‌های قدیمــی 
رفتیــم. رســتورانی نســبتاً شــلوغ کــه در مرکــز شــهر واقــع بــود. 
هنــگام ســرو غــذا، بچه‌هــا همــه ســفارش نوشــابه‌ی پپســی‌کولا 
دادنــد. خدمــت‌کار رســتوران رو بــه علی کــرد و گفــت: »برای 

شــما هــم بیــاورم«؟ 
علــی ســری تــکان داد و گفــت: »نــه! نــه! بــرای مــن کانــادا 
درای بیــاور«. )نوشــابه‌ای بــه رنــگ نارنجــی( کــه آن موقــع بــه 

ایــن اســم معــروف بــود. 
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ــو  ــم: »چــرا ت ــه خــودم. گفت بچه‌هــا شــاکی شــدند از جمل
ــدادی«؟  ــا پپســی‌کولا ســفارش ن ــل م ــم مث ه

خندیدم و گفتم: »چرا میخواهی که تو متفاوت باشی«؟ 
ــن از نوشــابه‌های شــما نمی‌خــورم، چــون  آرام گفــت: »م
کــه ســازنده آن یــک شــرکت اســرائیلی اســت و نوشــیدن این 
نــوع نوشــابه‌ها کــه رونــق دادن بــه كمپاني‌هــاي صهیونیســتي 

اســرائیل اســت را جایــز نمی‌دانــم«. 
ــبت  ــت. نس ــی داش ــا تازگ ــرای م ــه ب ــش همیش حرف‌های
ــت  ــر عقلانی ــد و از نظ ــتر می‌فهمی ــت بیش ــه داش ــنی ک ــه س ب
بزرگتــر از ســنش بــود. زدن ایــن حرف‌هــا در آن دوران 
خفقــان ستم‌شــاهی کار جســورانه‌ای بــود کــه از عهــده‌ی هــر 
کــس برنمی‌آمــد. گاهــی مــن نگرانــش میشــدم و بارهــا تأکید 
می‌کــردم کــه در حضــور هــر کســی از ایــن حرف‌هــای 

ــد. ــاک نزن خطرن
خــودش حواســش جمــع بود؛ولــی بــا ایــن حال من همیشــه 
نگرانــش بــودم. در ایــام محــرم و ســوگواری امــام حســین )ع( 
در مســجد محــل مداحــی می‌کــرد و بــا صــدای خوشــی کــه 
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داشــت، حــال و هــوای همــه را عــوض می‌کــرد. در ایــن ایــام 
ســعی می‌کــرد بیــن دوســتان و آشــنایان، امــام حســین را بیشــتر 
بشناســاند و روشــنگری کنــد. آنقــدر پرانــرژی و پرقــدرت بود 
کــه هیچوقــت ندیــدم یکبــار اظهــار خســتگی کنــد. اگــر یک 
روز از او دور می‌افتــادم مثــل ایــن بــود کــه ماه‌هــا او را ندیــده‌ام. 
در طــول دو ســالی کــه بــا هــم زندگــی می‌کردیــم، خیلــی 
ــام  ــه تم ــی‌مان ک ــم. دوره آموزش ــده بودی ــته ش ــم وابس ــه ه ب
شــد هــر دو بــرای ادامــه کار و اســتخدامی بــه ایــوان برگشــتیم. 
ــرای  ــی ب ــا اینکــه عل ــم ت مــدت کوتاهــی آنجــا همــکار بودی
خدمــت ســربازی از مــن جدا شــد. مدتــی از ســربازی‌اش را در 
بحبوحــه‌ی انقــاب ســپری کــرد و بعــد از اینکه بــه فرمــان امام 
)ره( ســربازان پادگان‌هــا را تــرک کردنــد، علــی هــم ازپــادگان 
فرارکــرد. بعــد از پیــروزی انقــاب ادامــه خدمــت ســربازی‌اش 

را در صالح‌آبــاد از توابــع شهرســتان مهــران گذرانــد. 
ــس  ــش ح ــش از پی ــامی، بی ــاب اس ــروزی انق ــد از پی بع
مســئولیت‌پذیری و تعهدآفرینــی در بیــن جوانــان ایجــاد شــده 
بــود. علــی یکــی از آن جوانانــی بــود کــه روز و شــب نداشــت 
و هــر جــا کار عقــب افتــاده‌ای بــود بــا درایــت و تدبیــر راســت 
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ــروز  ــاب پی ــه انق ــالا ک ــود، ح ــد ب ــرد و معتق ــس می‌ک و ری
ــه  ــم ب ــا بتوانی ــر شــده ت ــد براب ــا هــم چن ــه م شــده اســت وظیف
ــه شــده، برســیم.  ــای آنهــا خــون ریخت ــه پ ــی کــه ب آرمان‌های
هنــوز از تــب و تــاب روزهــای داغ انقــاب چیــزی کــم نشــده 
ــه  ــا تجــاوز عــراق ب ــود کــه جنــگ تحمیلــی شــروع شــد. ب ب
خــاک میهــن مــا، مســئولیت جوانان ایــن مــرز و بــوم دو چندان 
شــده بــود. مخصوصــاً شــهرهای مــرزی کشــور کــه مســتقیم با 
دشــمن روبــرو شــده بودنــد و بــرای حفــظ وجــب بــه وجــب 
ایــن خــاک گهرخیــز، جــان بــر کــف و بی‌وقفــه عــازم میادین 

ــدند.  ــرد می‌ش نب
علــی از آن دســته از جوانانــی بــود کــه آرام و قرار نداشــت. 
چنــد مــاه اول جنگ شــب و روز در درمانــگاه خدمت می‌کرد 
و بــه مصدومیــن و مجروحیــن جنگــی رســیدگی می‌کــرد. بــا 
ــه مناطــق جنگــی  ــداد ب ــرای کمک‌رســانی و ام ــس ب آمبولان
مهــران و چنگولــه می‌رفــت و آنجــا انجــام وظیفــه می‌کــرد. 

بــا ایــن حــال قانــع بــه ایــن نبــود و بعــد از مدتی بــه عضویت 
ســپاه پاســداران درآمــد و  در درمانــگاه شــهدای ایــام مشــغول 

بــه خدمت شــد.
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آتــش جنــگ روز بــه روز برافروخته‌تــر مي‌شــد. علــی کــه 
از طــرف مرحــوم آیــت‌الله حیــدری ایلامــی حکــم نمایندگــی 
ایشــان را گرفتــه بودنــد، در ایــوان مســئول ســاماندهی و اعــزام 

نیروهــای داوطلــب مردمــی بــه جبهه‌هــا شــد. 
گاهــی بــا ســخنان آتشــین و کلام نافــذش در بیــن جوانــان 
شــوری به‌وجــود مــی‌آورد کــه گــروه گــروه بــرای رفتــن بــه 
ــب  ــان ترتی ــط ایش ــد و توس ــی می‌کردن ــام آمادگ ــه اع جبه

اعزامشــان داده می‌شــد. 
روزهــای ســخت و طاقت‌فرســایی بــود و او صبــور و 
ــرد.  ــکایتی کار می‌ک ــچ ش ــب و روز بی‌هی ــتگی‌ناپذیر ش خس
در عملیــات محــرم کــه در مناطقــی از شهرســتان دهلــران 
انجــام گرفــت، مــن و چنــد تــن از همکارانــم بــه عنــوان نیــروی 
امدادرســانی در آنجــا مســتقر شــدیم. عملیــات چنــد روزی بــه 
طــول انجامیــد. و مــا شــب و روز در بیمارســتان صحرایــی کــه 
در آنجــا برپــا کــرده بودیــم، بــه کار امــداد و نجــات مصدومین 

و مجروحیــن مشــغول بودیــم. 
علــی آن موقــع مســئول بهــداری ســپاه ناحیــه ایــام بودنــد. 
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یــک روز یکــی از همــکاران کــه اهــل یکــی از شهرســتان‌های 
نزدیــک تهــران بــود، پیــش مــن آمــد و گفــت: از همرزمــان 
ــزادی از دوســتان نزدیــک شماســت  ــای خان شــنیده‌ام کــه آق
اگــر ممکــن اســت بیــا کــه پیــش ایشــان برویــم، بلکــه چنــد 

روزی بــه مــن مرخصــی بدهنــد کــه بــه شــهرمان بــروم. 
بــا هــم نــزد علــی رفتیــم و از او خواســتم کــه بــه آن 

بدهــد.  مرخصــی  روزی  چنــد  همرزممــان 
علــی نگاهــی عاقــل انــدر ســفیه بــه مــن انداخــت و گفــت: 
»مگــر اوضــاع و احــوال منطقــه را نمی‌بینــی؟ چــه وقــت 

ــت«؟  ــن اس ــی گرفت مرخص
ــاً  ــید. فع ــان برس ــه کارت ــد ب ــر بروی ــه زودت ــر چ ــاً ه لطف
مرخصــی بی‌مرخصــی! آن دوســتم رو بــه علــی کــرد و گفــت: 
»لااقــل بــه آقــای وقــاری چنــد روزی مرخصی بدهیــد«. میدانی 
چنــد وقــت اســت کــه اینجاســت و بــه خانــه نرفته اســت؟ علی 
ــو  ــه ت ــی ب ــت: »وقت ــت و گف ــه او انداخ ــش‌گری ب ــگاه پرس ن

ــه او چطــور مرخصــی می‌دهــم؟  مرخصــی نــداده‌ام ب
خواهش می‌کنم وقت تلف نکنید! 
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به محل کارتان برگردید«!
این را گفت و از ما جدا شد. 

میدانســتم کــه علــی آنقــدر در کارش جدی اســت کــه این 
حــرف‌ و حدیث‌هــا در او تأثیــری نــدارد. 

بعدهــا پیشــمان شــدم کــه چــرا در آن شــرایط بحرانــی کــه 
هنــوز عملیــات بــه پایان نرســیده بــود من چنیــن درخواســتی از 

او داشــتم. 
چنــد روزی گذشــت وقتــی کــه اوضــاع و احــوال منطقــه به 
آرامــش نســبی رســید خــودش مــا را چنــد روز به خانه فرســتاد. 
بعــد از مدتــی کــه مأموریتــم در آنجا تمام شــد. بــه درمانگاه 
محــل خدمتم در شــهر ایوان برگشــتم و طبــق روال گذشــته در 
آنجــا مشــغول بــه کار شــدم. در آن مــدت خیلــی کــم علــی را 
ــد  ــدم و چن ــام می‌آم ــه ای ــش ب ــرای دیدن ــدم. گاهــی ب می‌دی
ســاعتی بــا هــم بودیــم و دیــداری تــازه می‌کردیــم. تــا آن روز 
تلــخ و فرامــوش نشــدنی کــه خبــر شــهادتش همچــون تیــری 
بــر قلبــم نشســت، بــاور نمی‌کــردم. دعــا می‌کــردم کــه آنچــه 
ــا برخــاف انتظــارات  شــنیده‌ام دروغ باشــد، شــایعه باشــد؛ ام
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مــن، واقعیــت داشــت و علــی بــرای همیشــه از میــان مــا رفتــه 
بــود. 

ــام  ــهر ای ــی  )ره( ش ــام خمین ــتان ام ــه بیمارس ــودم را ب خ
ــاندم.  رس

درب ورودی بیمارســتان مملــو از جمعیــت بــود. هنــوز هــم 
امیــد داشــتم کــه کســی بیایــد و بگویــد کــه علــی زنــده اســت. 
ــاورش  ــودم. ب ــوه تشــییع‌کنندگان گــم شــده ب ــان انب در می
ســخت بــود. روزهــای خوشــی کــه بــا هــم در یک اتــاق محقر 
ــم  ــم و کار می‌کردی ــم و درس می‌خواندی ــی می‌کردی زندگ
ــور  ــاده‌ای دلخ ــا افت ــش و پ ــوع پی ــر موض ــم س ــی از ه و گاه
ــر  ــم س ــا ه ــاره ب ــه دوب ــت ک ــزی نمی‌گذش ــدیم و چی می‌ش
یــک ســفره می‌نشســتیم و گل می‌گفتیــم و گل می‌شــنیدیم، 
مثــل فیلــم ســینمایی از جلو چشــمم عبــور می‌کــرد. حــال او بر 
روی دســتان مــردم شــهر تــا منــزل ابــدی تشــییع می‌شــد و مــن 
پشــت ســر تابوتــش کــه بــا پرچــم مقــدس جمهــوری اســامی 
ــه  ــود، آرام اشــک می‌ریختــم. بارهــا ب ــران پوشــانده شــده ب اي

خــدا گفتــم کــه کاش مــرا بــه جــای او می‌بــردی! 
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امــا خداونــد او را انتخــاب کــرده بــود. بــا تمــام وجــود در 
آغوشــش کشــیده بــود. بــه بهــای همــه‌ی شــب نخوابی‌هایش، 
همــه‌ی مجاهدت‌هایــش و همــه‌ی خدمــات ارزنــده‌ای کــه در 
طــول حیــات کوتاهــش داشــت، خداونــد او را گلچیــن کرد و 

نــزد خــودش بــرد. 
ــبانه‌روزی  ــی ش ــتگی‌‌های طولان ــد از خس ــی بع آن روز عل
کــه داشــت، در خــاک آرام گرفــت و همــه‌ی دوســت‌دارانش 

را عــزادار کــرد. 
مدت‌هــا ســوگوار بهتریــن دوســتم بــودم. شــهادتش همه‌ی 
زندگیــم را تحت‌الشــعاع قــرار داد. هنــوز هــم نامــش را کــه بــر 
ــاد  ــد و ی ــم چنــگ می‌زن ــر دل ــه ب ــان مــی‌آورم، غمــی کهن زب
خاطــرات روزهایــی کــه بــا هــم بودیــم، بارهــا در ذهنــم مــرور 

مي‌شــود. 
آن‌چــه بیــش از هــر چیــز باعــث مانــدگاری یــاد علــی شــد، 
مردانگــی، صداقــت، ایمــان و ایثــار و صبــر او بــود. سال‌هاســت 
کــه از آن روزهــا می‌گــذرد؛ ولــی یــاد او همــواره بــا مــن اســت 

ــرزد.  خدایش بیام
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ــن  ــن، متدی ــته، موم ــوان وارس ــار آن ج ــن ب ــرای اولی ــه ب ــی ک وقت
ومتواضــع را دیــدم، هرگزگمــان نمی‌کــردم کــه روزی یکــی از 

ــود.  ــان ش ــتان مبارزم ــروه دوس ــراد گ ــن اف مؤثرتری
صالــح آبــاد بخــش کوچکــی از توابــع شهرســتان مهــران بــود. ایــن 
بخــش کوچــک از چندیــن خانــواده اصیل و متدین تشــکیل شــده بود 

کــه اغلــب بــا کار کشــاورزی امــرار معــاش مــی کردند.
ــارک  ــود مب ــر وج ــتر بخاط ــک بیش ــتای کوچ ــن روس ــت ای اهمی
امــام‌زاده علــی صالــح بــود کــه ازدیربــاز مــورد توجــه مــردم شــهرها و 

روســتاهای دیگــر اســتان قــرار گرفتــه بــود.
ــا ســوم  ــود کــه آن‌هــم ت ــات ایــن منطقــه مدرســه ای ب تنهــا امکان
راهنمایــی امــکان تحصیــل داشــت و درمانــگاه کوچکــی کــه توســط 
دو تــا ســه نفــر کــه از ایــام از طــرف اداره بهــداری بــه آنجــا مأمــور 

حاج عبد سبزی
 »از فرماندهان سپاه پاسداران  استان ایلام«
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حاج عبد سبزی
 »از فرماندهان سپاه پاسداران  استان ایلام«

ــد. ــی ش ــدند، اداره م می‌ش
 مدتــی بــود کــه شــهید خانــزادی بــه عنــوان بهیــار بــه صالح 
آبــاد منتقــل شــده بــود و هنــوز خیلــی بــا محیــط صالــح آبــاد 
آشــنا نبــود. چندبــاری او را می‌دیــدم کــه بــه هنــگام اذان مغرب 
ــد.  ــی آمدن ــام‌زاده م ــه ام ــت ب ــاز جماع ــرکت در نم ــرای ش ب
آشــنایی مــن و دوســتانم بــا وی از همیــن جــا شــروع شــد. نمــاز 
کــه بــه اتمــام مــی رســید، جوانــان روســتا ســاعت هــا دورهــم 
جمــع می‌شــدند و در گوشــه ای از امــام زاده پیرامــون مســائل 
دینــی و شــرعی بــا حــاج آقــا انصــاری روحانــی کــه آن روزهــا 

از مشــهد بــه ایــام تبعیــد شــده بودنــد، مباحثــه مــی کردیــم.
ــزادی یکــی از افــراد  طولــی نکشــید کــه شــهید علــی خان
پایــه در ایــن مباحــث شــد. وی اهــل مطالعــه و تحقیــق و تشــنه 
یادگیــری بــود. بارهــا بیــن مــا کتــاب هــای دکتر علی شــریعتی 
و رســاله حضــرت امــام )ره( رد و بــدل مــی شــد، مــا مجبــور 
بودیــم کتــاب هــا را در جــای امنــی مخفــی کنیــم و در عیــن 
حــال همــه اعضــای گــروه بتواننــد آنهــا را مطالعــه کننــد. یکی 
دیگــر از اعضــای گــروه شــهید علــی محمــد جمــال الدینــی 
بــود کــه آن موقــع ایشــان دانشــجوی دانشــگاه شــهید چمــران 
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ــه مرخصــی  ــد. هــر وقــت کــه ب )جنــدی شــاپور (اهــواز بودن
می‌آمدنــد، تعــدادی کتــاب هــم بیــن وســایلش جاســازی مــی 
ــا خــود مــی آورد. آن روزهــا  ــان روســتا ب ــرای جوان کــرد و ب
ــاده و  ــتاهای دورافت ــه در روس ــرد ک ــی ک ــان نم ــاواک گم س
ــر علیــه دیکتاتــوری شــاه فعالیــت سیاســی  محــروم کســانی ب
ــت مــی  ــاط را رعای ــب احتی ــا جان ــن حــال م ــا ای ــی ب کنند؛ول
ــای  ــه ه ــا و اعلامی ــاب ه ــی کت ــواس خاص ــا وس ــم و ب کردی
ــه همــه می‌رســانیم.  ــه دســت ب ــام)ره( را دســت ب حضــرت ام
یــک روز غــروب کــه در حیــاط امامــزاده مشــغول وضــو بودم، 
شــهید علــی خانــزادی طبــق معمــول هــر شــب بــرای ادای نماز 
جماعــت بــه آنجــا آمــد. مثــل همیشــه ســر حــال نبــود. ناراحت 

ــه نظــر می‌رســید.  ــه ب و گرفت
نزدیکش رفتم و گفتم: »اتفاقی افتاده«؟

 چرا ناراحتی؟
 ســرش را پاییــن انداخــت و گفــت: »راســتش بــا همــکارم 
درگیــر شــدم. خیلی تحمــل کــردم؛ ولی انــگار زبــان آدمی‌زاد 

ــی فهمد«. را نم
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همــکارش را مــا می‌شــناختیم. آن موقــع یــک عــده به جای 
خدمــت ســربازی بــه عنــوان ســپاه بهداشــت در مراکــز درمانــی 
ــه  کار مــی کردنــد. چیــزی شــبیه ســپاه دانــش کــه عــده ای ب
جــای خدمــت ســربازی در مــدارس مناطــق محــروم تدریــس 
می‌کردنــد. ایــن همــکار آقــای خانــزادی هــم ســپاه بهداشــت 
بــود و بــا ایشــان هــم اتــاق بودنــد؛ ولــی اصــاً ملاحظــه نمــی 
کردنــد کــه بایــد بــه عقایــد و ســایق هــم اتاقــی اش احتــرام 
بگــذارد. ظاهــراً وقــت و بــی وقــت آهنــگ های مبتــذل گوش 
مــی کــرد و اهــل مشــروب و خوش‌گذرانــی هایــی بــود کــه 

باعــث مزاحمــت بــرای شــهید علــی خانــزادی می‌شــد. 
علــی مــی گفت:»چندیــن بــار بــا زبــان خــوش بــه او تذکــر 
داده ام؛ ولــی هــر بــار نــگاه تمســخرآمیزی بــه مــن می‌انــدازد و 

ــدد«. می‌خن
 امــروز دیگــر حوصله اش را نداشــتم و کاســه صبرم را لبریز 
کــرد. کار از بحــث و جــدل گذشــت و باهــم گلاویــز شــدیم و 
مــن حواســم نبــود و سردوشــی لباســش را از جــا کنــدم. حــالا 

هــم از مــن شــکایت کــرده و برایــم تشــکیل پرونــده دادند. 
ــرم  ــت، ج ــال خدم ــور در ح ــی مأم ــدن سردوش ــرم کن ج
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ــت  ــاه مملک ــه ش ــن ب ــف توهی ــود و آن را در ردی ــنگینی ب س
می‌دانســتند و شــش مــاه زنــدان داشــت. بایــد کاری مــی 
کردیــم والا بــا آن نفــوذی کــه او داشــت، بــه آخــر هفتــه نمــی 

ــد. ــدان مــی انداختن ــه زن ــی را ب کشــید، عل
 بعــد از نمــاز در محوطــه امــام‌زاده بــه اتفــاق بچه هــا و حاج 
ــه فکــر راه چــاره ای  ــا انصــاری دور هــم جمــع شــدیم و ب آق
بودیــم. قــرار شــد هر طور شــده فــردا او را بــه امامزاده بکشــانیم 
و بــا صحبــت و ملاطفــت از او رضایت بگیریم. فــردای آن روز 
بــه اتفــاق چنــد نفــر از دوســتان بــه درمانــگاه رفتیــم و دوســتانه 
او را بــه امــام‌زاده کشــاندیم. تعدادمــان زیــاد بــود دورش حلقــه 
زدیــم و هــر کــس چیــزی می‌گفــت. آنقــدر گفتیــم و گفتیــم 
تــا بالاخــره رضایتــش را جلــب کردیــم. او و شــهید خانــزادی 
روبوســی کردنــد و فــردای آن روز شــکایتش را پــس گرفت و 

ماجــرا ختــم بــه خیــر شــد.
 اواســط ســال‌1355 بعــد از اینکــه کلاس ســوم راهنمایــی 
را بــه اتمــام رســاندم، بــرای ادامــه تحصیــل راهــی شــهر ایــام 
شــدم و بــه اتفــاق یکــی دو نفــر از دوســتان هم‌کلاســیم در تنها 
هنرســتان شــهر ایلام مشــغول بــه تحصیــل شــدیم و از آن‌جایی 
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کــه از خانــواده هایمــان دور بودیــم، هر کــدام در منــزل یکی از 
اقــوام خــود اقامــت داشــتیم و روزهــای پایانــی هفتــه را به صالح 

ــم. ــاد می‌رفتی آب
 در آن مــدت کــه مــا در ایــام بودیــم ارتباطــم را هــم چنان 
بــا بچــه هــای گــروه حفــظ کــرده بــودم نه تنهــا فعالیــت هایمان 

کــم نشــده بــود، بلکــه بیشــتر از قبل فعــال شــده بودیم. 
شــهید خانــزادی وقتی بــرای مرخصی بــه شهرســتان )ایوان( 
ــه  ــار مقــدار زیــادی کتــاب ب می‌رفــت، هنــگام بازگشــت هرب
همــراه مــی آورد و در بیــن دوســتان توزیــع مــی کــرد. گاهــی 
هــم نوارهــای ســخنرانی امــام خمینــی)ره( کــه بــه دســتمان می 
رســید، از محــدوده ی  روســتا دور مــی شــدیم و بــه میــان زمین 
هــای کشــاورزی کــه منطقــه ای خلــوت و امــن بود، مــی رفتیم 

و آنجــا مخفیانــه ســخنان امــام را گــوش می‌دادیــم.
 در همــه آن مــدت شــهید خانــزادی یــار و همــراه مــا بــود از 
آنجــا کــه ایشــان و شــهید علــی محمــد جمــال الدینی‌، دو، ســه 
ســالی از مــا بزرگ‌تــر بودنــد، خیلــی هــوای مــان را داشــتند و 
بــرای روشــنگری و آگاهــی جوان‌ترهــا از هیــچ تلاشــی دریــغ 

ــی کردند. نم
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 فضــای هنرســتان را خیلــی دوســت نداشــتم و هــر بــار بــه 
بهانــه ای  مــورد عتــاب و خطــاب مســئولین مدرســه قــرار مــی 
گرفتــم. تــا ایــن کــه تصمیــم گرفتــم بــه طــور موقــت مدرســه 
را رهــا کنــم و بــرای پیــدا کــردن کار مناســبی بــه تهــران بــروم.

 ســال ۱۳۵۶ کــه فعالیت‌هــای سیاســی مخصوصــاً در تهران 
ــا  رنــگ و بــوی دیگــری گرفتــه بــود، عــازم تهــران شــدم و ب
ــرای  ــهریان کاری ب ــر از هم‌ش ــد نف ــی چن ــک و راهنمای کم
خــود دســت و پــا کــردم و همانجا مشــغول شــدم. اواخــر همان 
ســال آرام آرام اعتصابــات کارگــری و تظاهــرات مردمــی 
شــکل گرفــت و مــن بــرای اولیــن بــار بــا چنــد نفــر از دوســتان 

در تظاهــرات شــرکت کــردم.
 در تهران با چند نفر از هم شــهری های شــهید خانزادی در 
محل کارم آشــنا شــدم و بیشــتر اوقات فراغتم را با آنها ســپری 
مــی کــردم. به واســطه‌ی آنهــا دورادور از شــهید خانــزادی خبر 
مــی گرفتــم. از طریــق آنهــا مطلــع شــدم که شــهید بعــد از پایان 
خدمتــش در صالــح آبــاد، بــه ایــوان بازگشــته و آنجــا فعالیــت 

هایــش را از ســر گرفته اســت.
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ــرات  ــات و تظاه ــدن اعتصاب ــری ش ــا سراس ــال 1357 ب  س
هــای مردمــی همــراه بــود. در آن روزهــای پــر التهــاب انقــاب 
ــودم و  ــوز تهــران ب ــود. مــن هن ــدان شــده ب ــان دوچن کار جوان
اغلــب اوقــات بــه اتفاق دوســتان انقلابــی در تظاهرات شــرکت 
می‌کردیــم. بــا پیــروزی انقــاب اســامی نــور امیــدی در 
ــد و  ــی کردن ــان و دل کار م ــا ج ــه ب ــود. هم ــده ب ــان دمی دل م
گــوش بــه فرمــان حضــرت امــام)ره( بودنــد. امیــد بــه زندگــی 
در ســایه اســتقلال و آزادی کــه خــون هــای بســیاری بــه پــای 
ایــن آرمــان مقــدس ریختــه شــده بــود، بیــش از پیــش در بیــن 
جوانــان و آحــاد مــردم احســاس مــی شــد. سرشــار از حــاوت 
ایــن پیــروزی بــزرگ بودیم، که دشــمن خــواب دیگــری برای 
مــان دیــده بــود و آن هجــوم ناجوانمردانــه‌ی ایــادی اســتکبار به 
دســت صــدام حســین و حــزب بعــث عــراق بــود کــه باعــث 

جنــگ دو کشــور ایــران و عــراق شــد.
 مــن از ســال ۱۳۵۸ بــه عضویــت ســپاه پاســداران انقــاب 
اســامی در آمــده بــودم و مدتی بود کــه به ایلام برگشــته بودم. 
ــم،  ــن غفلتــی می‌کردی ــود و اگــر کوچکتری جــای درنــگ نب
شــهر هــا یکــی پــس از دیگــری ســقوط می‌کردنــد. حضــور 
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پرشــور جوانــان در جبهــه راه نفــوذ دشــمن را ســد کــرده بــود. 
ــیار  ــمن بس ــل دش ــا در مقاب ــزات م ــات و تجهی ــه امکان اگرچ
انــدک بــود؛ امــا اراده پولادیــن و ایمــان راســخ مــردم بــه ویــژه 

جوانــان، خــواب را از دشــمن زبــون ربــوده بــود.
 بعــد از مدتــی طولانــی شــهید علــی خانــزادی را در ســپاه 
دیــدم کــه عــازم میــدان نبرد بــود. چقــدر از دیدنش خوشــحال 
شــده بــودم. بــا همــان چهــره خنــدان و مهربانــش بغلــم کــرد و 

حــال و احــوال پرســید.
ــور در  ــر حض ــه خاط ــان ب ــه ایش ــدم ک ــه ش آن روز متوج
جبهــه و دفــاع از وطــن، کارش را در بهداشــت و درمــان رهــا 
کــرده و بــه عضویــت ســپاه پاســداران در آمــده اســت. از آنجــا 
ــد.  ــت بودن ــان مشــغول فعالی کــه ایشــان ســال‌ها در کادر درم
بعــد از عضویــت در ســپاه پاســداران در درمانگاه شــهدا وابســته 

بــه ســپاه ناحیــه ایــام مشــغول بــه خدمــت بودنــد. 
ــق  ــه در مناط ــودم ک ــاهد ب ــا ش ــت باره ــب و روز نداش ش
ــش،  ــاق همکاران ــه اتف ــه ب ــتانی منطق ــور و کوهس صعب‌العب
زخمی‌هــا و مصدومیــن را روی دوش حمــل می‌کردنــد و بــه 
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پاییــن کــوه هــا و دره هــا مــی آوردنــد و از آنجــا بــا برانــکارد به 
بیمارســتان در شــهر ایــام منتقــل مــی کردنــد. 

بیشــتر اوقات خــودش آمبولانــس را پــر از دارو و تجهیزات 
لازم پزشــکی مــی کــرد و نیمــه هــای شــب بــه تنهایــی بــه دل 
جــاده مــی زد تــا خــود را بــه منطقــه برســاند و بــه زخمی‌هــا و 
مصدومــان کمــک کنــد. شــهادت بــرای او پاداشــی از جانــب 
خداونــد بــود کــه بــه هرکــس داده نمی‌شــود. ایــن مــرد خــدا 
بعــد از ســالها مجاهــدت و تــاش بــی وقفــه در یــک غــروب 
ــا  ــت ت ــه می‌رف ــی ک ــت در حال ــن ماموری ــز در حی ــم انگی غ
مرهمــی باشــد بــر زخــم تــن همرزمانــش، خــود نیــز دعــوت 
حــق را لبیــک گفــت و مــا را بــرای همیشــه عــزادار خــود کرد.

 وقتــی خبــر شــهادتش را شــنیدم، بــه پهنــای صــورت 
اشــک ریختــم و در ســکوت و خلــوت خــودم تمــام روزهایــی 
ــاورم نمــی  کــه باهــم بودیــم را در چنــد ثانیــه مــرور کــردم. ب
شــد کــه او همــه مــا را تنهــا بگــذارد و چشــم بــر ایــن جهــان 
فانــی فــرو بنــدد؛ ولــی او رفتــه بــود و جانــش را در راهــی کــه 
عاشــقانه بــر آن قــدم گذاشــته بــود، فــدا کرد. شــهدا با رفتنشــان 
مســئولیت مــا را دو چنــدان ســنگین کردنــد و یادشــان همــواره 
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ــان جــاودان اســت.  در وجودم
یــاد و خاطــره شــهید علــی خانــزادی رفیــق بــا اخــاص بــا 
مرامــم گرامــی بــاد کــه امــروز خــون ایــن عزیــزان چــراغ راه 

مــان اســت.
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حــاج حســین منتظــری از نیروهــای قدیمــی، پیشکســوت 
و از ســابقون ســپاه ایــام هســتند. حــاج حســین کــه کمتــر در 
مــورد ســوابق خدمتــی و خدماتشــان در امــداد رســانی و درمــان 
در جبهــه و جنــگ صحبــت مــی کننــد، امــا این بــار چــون قرار 
بــود از خاطــرات و خدمــات شــهید والا مقــام علــی خانــزادی 
بــا هــم بــه گفتگــو بپردازیــم، بــا دل و جــان تقبــل فرمودنــد و 

لحظاتــی را در ایــن زمینــه بــا هــم،  هــم ‌‌کلام شــدیم.
ایشــان پــس از ذکر نــام پروردگار عالمیــان و بــا ادای احترام 
بــه پیشــگاه حضــرت امــام خمینــی)ره( و شــهیدان والامقــام و 
ــدس و  ــاع مق ــر دوران دف ــهدای امدادگ ــوص ش ــی الخص عل
شــهیدان گرانقــدر علــی خانــزادی و حمــزه روشــنی، گفتگوی 

خــود را چنیــن آغــاز کردنــد:  
مــن دو دوره در ســپاه حضــور پیــدا کــردم. ابتــدا در ســال 

سرهنگ پاسدار حاج حسین منتظری
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1359 کــه وارد ســپاه شــدم مــدت کوتاهــی بــه عنــوان یکــی 
از معاونــت هــای امــور عشــایری اســتان، بــه اســتانداری ایــام 
مأمــور شــدم .پــس از پایــان مأموریتــم در اســتانداری،  در ســال 
1360 دوبــاره بــه ســپاه برگشــتم. در همیــن ایــام بــا توجــه بــه 
نــوع مــدرک دیپلمــی کــه داشــتم بــرای گذرانــدن دوره 
تکنســین فوریــت هــای پزشــکی در منطقــه 7 ســابق بــه همــراه 
بــرادران ابراهیــم کرمــی و عبــاس خزلــی از اســتان ایــام رفتیــم 
کرمانشــاه و دوره تئــوری فوریت‌هــای پزشــکی را در ســه مــاه 
تمــام کردیــم. بنــده وآقــای کرمی بــرای گذرانــدن دوره عملی 
در بیمارســتان ســرپل‌ذهاب کــه در پــادگان ســرپل ذهــاب بود، 
حضــور پیدا کردیــم. علاوه بــرکار عملی در این بیمارســتان، با 
چندتــا از دوســتان هم در منطقــه عملیاتی جنوب در اورژانســی 
کــه در خــط مقــدم، کنــار رودخانه ارونــد بود؛ مدتــی هم آنجا 
بــه کارهــای امــدادی و درمانــی مشــغول بودیــم. کار عملــی مــا 
هــم کمتــر از ســه مــاه بــه اتمــام رســید و هرکــس از هر اســتانی 
از کل کشــور آمــده بودنــد بــه اســتان هــای خودشــان معرفــی 
شــدند. مــن وقتــی آمــدم ایــام چــون تیــپ آن موقــع وجــود 
نداشــت نیروهــای متفــرق بعنــوان گــردان و گروهــان و قبایــل 
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و عشــایر در منطقــه میمــک ، تنگــه بیجــار، مهــران، چنگولــه و 
دهلــران تقریبــاً تــا فکــه زیــر نظــر قــرارگاه هایــی کــه در مناطق 
ســرنی، امیرآبــاد، روســتای گنبــد پیرمحمــد و... نیروهای ســپاه 
حضــور داشــتند و مأموریــت من ایــن بود که پشــتیبانی بهداری 
و انجــام خدمــات فوریت‌هــای پزشــکی را در ایــن مناطــق کــه 
گفتــه بــودم انجــام دهم. وقتی وارد منطقه شــدم ســپاه پاســداران 
انقــاب اســامی،حتی  یکنفــر هــم بــه عنــوان امدادگر یــا بهیار 
یــا پرســتارو پزشــک نداشــت. هرآنچــه کــه وجــود داشــت از 
شــبکه بهداشــت و درمــان اســتان، کشــور و هلال‌احمــر بــود و 
مخصوصــاً راننــده و امدادگــر از نیروهــای هــال احمــر بودنــد. 
بــا پیگیــری هایــی کــه بعدهــا انجــام شــد تعــدادی از نیروهــای 
ســپاه ناحیــه ایــام و تیــپ امیرالمؤمنیــن علیــه الســام کــه تــازه 
ــی و  ــری و داروی ــای امدادگ ــود، در دوره‌ه ــه ب ــکل گرفت ش
شــناخت دارو اعــزام شــدند و تقریبــاً بعــد از یــک ســال جمعی 
ــدند  ــن ش ــاز ای ــتند و زمینه‌س ــا پیوس ــه م ــپاه ب ــای س از نیروه
ــه الســام  ــن علی ــپ امیرالمؤمنی ــداری را در تی کــه گــردان به
ــه  ــات بســیار شــایانی ب ــن گــردان خدم ــم. ای را تشــکیل بدهی
نیروهــای رزمنــده داشــتند و یکــی از دلگرمــی هــای نیروهــای 
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رزمنــده ایــن بــود کــه در ســنگر‌های رزمنــدگان، ســنگر 
بهداشــت و درمــان هــم بــود. نیروهــای بهــداری رزمــی، هــم 
ــور  ــم ام ــد و ه ــی کردن ــرل م ــه را کنت ــط جبه بهداشــت محی
بهداشــتی و درمــان جهــت اتفاقاتــی کــه می‌افتــاد و گاهــی هــم 
کــه مریــض می‌شــدند پســت امدادهــای دارویــی کــه در حــد 
و انــدازه‌ای کــه داروهــای معمولــی توســط امدادگــران تجویــز 

ــد. ــتنه می‌ش ــان گذاش ــد در اختیارش می‌ش

حــاج حســین منتظــری از شــهید علــی خانــزادی اینچنیــن 
مــی گویــد:

ــن  ــد همی ــوان و متول ــتان ای »شهیدعلی‌خانزادی،‌اهل‌شهرس
ــداری آن  ــتخدام وزارت به ــدا در اس ــه‌از ابت ــتان بودک شهرس
زمــان قــرار داشــت و در شــبکه های بهداشــت مشــغول خدمت 
بــود. شــهید خانــزادی در قبــل ورود بــه ســپاه درشــبکه بهداری 
بــه عنــوان فــردی متدیــن، انقلابــی، مقلــد و مریــد امــام)ره( کــه 
شــدیداً مقیــد بــه رعایــت حــدود شــرعی و الهــی بــود، شــناخته 
شــده بــود و همیــن خصوصیــات و خلقیــات بــود که به ســمت 
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ســپاه گرایــش پیــدا کند.
شــهید خانــزادی بــا شــروع جنــگ تحمیلــی بــا علاقــه ای 
کــه به ســپاه پاســداران داشــت، بــرای دفــاع از کشــور و انقلاب 
اســامی از بهــداری منفــک شــد و ردای ســبز ســپاه را بــر تــن 
کــرد. پــس از آن که به عضویت رســمی ســپاه درآمــد، باتوجه 
ــا مجموعــه  بــه تجــارب ایشــان درکســوت بهیــار و آشــنایی ب
بهداشــت و درمان و امدادگری ، مســئولیت بیمارســتان شــهداء 
ســپاه ناحیــه ایــام و بهــداری ســپاه بــه ایشــان محــول گردیــد. 
ــپ  ــوز ســازمان تی ــن جنــگ کــه هن در آن ســال هــای آغازی
ــود و رزمنــدگان ایلامــی و  ــه ب امیرالمؤمنیــن)ع( شــکل نگرفت
ــداران و  ــپاه پاس ــی و س ــیج مردم ــوت بس ــی درکس ــر ایلام غی
ــر نظــر  ــب گــروه هــا و گــردان هــا زی عشــایر اســتان و در قال
قــرارگاه هایــی کــه در مناطــق عملیاتــی اســتان شــکل گرفتــه 
بودنــد، بــا دشــمن متجــاوز بعثــی می‌جنگیدنــد. عمــده‌ی 
ــا  نیروهــای بومــی استان)سپاه،بسیج،عشــایر(از مــرز میمــک ت
انتهــای مرزهــای دهلــران بــه ســمت خوزســتان پراکنــده بــود. 
ــه  ــی ک ــراز مناطق ــه غی ــا ب ــن محوره ــام ای ــانی درتم امدادرس
ــپاه،انجام  ــی س ــداری رزم ــط به ــود، توس ــش ب ــت ارت در دس
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می‌گرفت.چــون ســپاه ناحیــه ایلام درمجمــوع کارپشــتیبانی از 
نیروهــای رزمنده محورهای عملیاتی اســتان را برعهده داشــت، 
لــذا بــرادر عزیزمــان علــی خانــزادی بــه عنوان مســئول بهــداری 
ســپاه ناحیــه ایلام،عــاوه بــر کارهــای درمانی که دربیمارســتان 
ــی، پزشــک،  ــام داروی ــن تمــام اق شــهدا انجــام مــی‌داد، تأمی
بهیار،پرســتار، امدادگــر، راننــده آمبولانــس و خودروهــای 
امــدادی بــرای جبهــه نیز برعهــده‌ی ایشــان بود.شــهید خانزادی 
علیرغــم کمبودهایــی کــه در بحبوحــه شــروع جنــگ در زمینه 
تأمیــن دارو و تجهیــزات پزشــکی و... بــود، باتوجــه به آشــنایی 
کــه بــا مجموعــه بهــداری اســتان و هــال احمــر داشــت، پــل 
ارتباطــی بیــن مجموعــه هــای بهــداری، هــال احمرشــکل داد 
تــا از ایــن طریــق بتواند پزشــک و پرســتار و در مجمــوع هر آن 
چــه در جبهــه بــرای مــداوا و انتقــال مجروحین جنگی نیــاز بود 
در حــد تــوان تأمیــن کنــد.و بــا این کار توانســت خدمت بســیار 
بزرگــی بــه رزمنــدگان و مجروحیــن نمایــد. بنابرایــن، شــهید 
خانــزادی در آن مقطــع ایــن نقــش پشــتیبانی و تأمیــن نیازمندی 
هــای بهــداری رزمــی در محورهــای عملیاتــی اســتان را به نحو 

شایســته ای ایفــا کردنــد.
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ایشــان بســیار گشــاده رو و مهربان و متواضع و متعهد بودند. 
بــا وجــود اینکــه می توانســت در بهداری اســتان به عنــوان کادر 
درمــان درشــهر ایــام و پشــت خــط، انجــام وظیفــه کنــد ولی با 
توجــه بــه روحیــات مبــارزه طلبــی و مجاهدتــی که داشــت کار 
در ســپاه و رفتــن بــه جبهــه هــای جنــگ را بــه مانــدن در شــهر 

ترجیــح داده بودند.
شــبانه روز بــا عشــق کار می‌کــرد بارهــا شــاهد بــودم کــه بــه 
خاطــر کمبــود نیــرو و فشــار کار زیــاد ســاعت هــا بــی وقفــه در 
درمانــگاه مــی ماندنــد و بــه همــکاران دیگر کمــک می‌کردند. 
ــه  گاهــی بــرای اینکــه دارو ولــوازم مــورد نیــاز  جبهــه را ب
موقــع بــه منطقــه برســاند، وقــت و بــی وقــت تنهــا در تاریکــی 
شــب بــه دل جــاده مــی زد و خــود را به منطقه عملیاتــی و جبهه 
ــود کــه توانســت  ــزادی کســی ب ــی خان می‌رســاند. شــهید عل
بــا امکانــات کــم و ناچیــز در منطقــه چنگولــه یــک بیمارســتان 
صحرایــی راه انــدازی کنــد تــا همانجــا بــه معالجــه مجروحیــن 
و مصدومیــن بپردازنــد. یکــی از مأموریــت هایــی کــه بــا هــم 
داشــتیم، مربــوط بــه عملیــات خیبــر در جزیــره مجنــون بــود. از 
قــرارگاه نجــف بــا مــا تمــاس گرفتنــد کــه بــرای ایــن عملیــات 
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ــدون  ــزادی ب ــن و شــهید خان ــم م ــه خوزســتان بروی ــزرگ ب ب
ــه طــرف جبهه‌هــای جنــوب حرکــت کردیــم  فــوت وقــت ب
خــود را بــه منطقــه مــورد نظر رســاندیم. حــدود شــصت، هفتاد 
نفــر بودیــم کــه ســوار بــر یــک دســتگاه هاورکرافــت شــدیم. 
»هاورکرافــت یــا هــوا نــاو یــک شــناور دریایــی اســت کــه بــر 
ــی گذشــتن از  ــه دارد و توانای بالشــتکی از هــوای فشــرده تکی
پهنــه هــای مختلــف بــر روی زمیــن و همچنیــن گــذر از روی 
آب را دارد.« ایــن هوانــاو قــرار بــود کــه بــا عبــور از آب هــای 
منطقــه مــا را بــه جزایــر مجنــون برســاند. بــه مــا گفتــه بودند که 
تقریبــاً نیــم ســاعت طــول مــی کشــد تــا بــه آنجــا برســیم؛ ولــی 
بعــد از یــک ســاعت و نیــم روی آب هنــوز بــه منطقــه مــورد 

نظــر نرســیده بودیــم. 
پرســش‌گرانه بــه هــم دیگــر نــگاه می‌کردیــم منتظــر خبری 
از ســوی فرماندهــان بودیــم. تــا اینکه یکــی از فرماندهــان اعلام 
کــرد کــه بــه خاطــر مــه آلــود بــودن هــوا و شــرایط نامســاعد 
جــوی، منطقــه را گــم کــرده ایــم و به اشــتباه تا نزدیــک العماره 

کــه محــل اســتقرار نیروهــای عراقی بودنــد، رفتــه بودیم. 
ــده و  ــیر ش ــتباه مس ــه اش ــا متوج ــه عراقی‌ه ــیدن ب ــل رس قب
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دوبــاره بــه عقــب برگشــتیم. چنــد ســاعتی آنجــا منتظــر ماندیم 
تــا شــرایط مســاعد شــود و دوبــاره بــه طــرف جزیــره مجنــون 

حرکــت کردیــم.
ــا  ــه اونج ــزادی ب ــهید خان ــن و ش ــه م ــود ک ــار ب ــن ب  اولی
می‌رفتیــم. جزیــره مجنــون کــه متعلــق بــه کشــور عــراق بــود 
و توســط نیروهــای مــا تصــرف شــده بــود. عراقــی هــا خیلــی 
تــاش مــی کردنــد کــه جزیــره را پــس بگیرنــد؛ ولــی مقاومت 
نیروهــای مــا هــر بــار آنهــارا بــا شکســت روبــرو کــرده بــود. 
حضــرت امــام)ره( فرمــوده بودنــد جزیــره را بــه هــر قیمتــی 
ــود  ــام وج ــا تم ــم ب ــدگان ه ــم و رزمن ــظ کنی ــده، حف ــه ش ک
ــه آنجــا رســیدیم،  آن جــا را حفــظ کــرده بودنــد. وقتــی مــا ب
نیروهــای تــازه‌ نفســی بودیــم کــه هرکــدام مســئولیتی داشــتیم 
مــن بــه عنــوان مســئول محــور و شــهید خانــزادی در اورژانــس 
مرکــزی مســتقر شــدند. وظیفــه مــا رســیدگی بــه مجروحیــن و 
مصدومیــن بــود و همچنیــن تأمیــن آمبولانــس و بالگــرد بــرای 

حمــل مجروحیــن بــه عهــده مــا بــود.
 اواســط زمســتان بــود، شــرایط جزیــره بســیار ســخت بــود و 
هــوا مخصوصــاً شــب هــا بســیار ســوز داشــت و گاهــی بادهای 
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موســمی کــه تمام منطقــه پوشــیده از گــرد و غبــار و ریزگردها 
ــد. می ش

 آنجــا هــر روز بــه انــدازه یــک ســال برایمــان می‌گذشــت. 
ــی  ــت م ــود مقاوم ــام وج ــا تم ــد و ب ــای کار بودن ــه پ ــا هم ام
کردنــد. عراقــی هــا تلفــات زیــادی داده بودنــد. گوشــه گوشــه 
ــوی تعفــن  ــود و ب ــر از اجســاد ســربازان عراقــی ب ــره پ ی جزی
همــه جــا را گرفتــه بــود از طرفــی ســگ هــای ولگــردی کــه 
بخاطــر گرســنگی ســراغ اجســاد مــی رفتنــد، معضــل دیگــری 
بــود کــه بیشــتر شــب‌ها را بیــدار مــی ماندیــم یــا بایــد بــه نوبــت 

کشــیک مــی دادیــم کــه طعمــه ســگ‌های ولگــرد نشــویم.
 بعــد از ۱۵ روز کــه در جزیــره بودیــم، مأموریتمــان آنجــا 
ــم. مــن و  ــام برگردی ــه ای ــود و مــی خواســتیم ب تمــام شــده ب
شــهید خانــزادی بــا تعــدادی دیگــر از رزمنــدگان خــود را بــه 
ســاحل رســاندیم و آنجــا منتظــر هوانــاو ماندیــم. دقیقــا نمــی 
دانســتیم کــه چــه وقــت مــی رســد. همــه خســته بودنــد. همــان 
جــا یــک چــادر برپــا کردیــم و قــرار شــد بــه نوبــت بچــه هــا 
ــرد آن  ــای ولگ ــگ ه ــود س ــر وج ــه خاط ــد ب ــتراحت کنن اس
حوالــی، بایــد بعضــی هــا کشــیک مــی دادنــد و بعضــی هــا هم 
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اســتراحت مــی کردنــد. مــن بیــدار مانــدم و به شــهید خانــزادی 
گفتــم: »بــرو تــوی چــادر اســتراحت کــن«!

 شــهید خیلــی خســته بــود و چنــد روزی بــود نخوابیــده بــود 
ــا  ــم. ت ــود، تصمیــم گرفتــم اذیتشــان کن شــیطنتم گل کــرده ب
می‌خواســتند بخوابنــد بــا چــوب دســتی کــه کنــارم بــود روی 
چــادر مــی‌زدم. بچــه هایــی کــه داخــل چــادر خوابیــده بودنــد، 
سراســیمه بیــدار می‌شــدند و گمــان می‌کردنــد کــه ســگ هــا 

حملــه کردنــد. 
آن شــب بــا ایــن شــوخی هایــم کــه در جبهــه رایــج بــود، 
نگذاشــتم بچــه ها درســت و حســابی بخوابنــد. شــهید خانزادی 
وقتــی متوجه شــد که اذیتشــان کــردم. خندیــد و گفــت: »برادر 
ــدارو  ــم خ ــذار بخوابی ــی؟ ب ــی کن ــردم آزاری م ــرا م ــن چ م

خــوش نمیــاد«! آن شــب تــا دیــر وقــت گفتیــم و خندیدیــم.
 بالاخــره بعــد از ســاعت هــا انتظار،هوانــاو سررســید و همــه 
ســوار شــدیم و بــه اهــواز برگشــتیم. چنــد روزی آنجــا بودیم و 
بعــد بــه ایــام برگشــتیم. آن چنــد روزی کــه در جزیــره بــا هــم 
بودیــم اگــر چــه روزای ســختی بــود؛ ولــی خاطــرات خوشــی 
کــه بــا شــهید خانــزادی داشــتم را هرگز فرامــوش نمی‌کنــم. او 
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از بهتریــن هــای روزگار بــود. خیلــی وقــت هــا بــا هــم بودیــم. 
ایامــی کــه او در منطقــه بــود مــن در درمانــگاه شــهدا بــودم و 
هروقــت مــن بــه منطقــه مــی رفتــم ایشــان در درمانــگاه بودند و 

معمــولاً کارهــا را بیــن خــود تقســیم کــرده بودیــم«.

ماموریت ناتمام
ــده  ــوان فرمان ــه عن ــزادی ب ــی خان درســال 1363 شــهید عل
گــردان بهــداری بــه تیــپ امیرالمومنیــن علیــه الســام معرفــی 
شــدند. ایــن بــرادر عزیز مثل همیشــه، مــدام در تکاپــو و فعالیت 
بــود و بــرای انجام وظایفش شــب و روز نمی شــناخت. همیشــه 
بــه ایــن فکــر مــی کــرد، نکنــد بــه خاطــر کــم کاری مــنٍ علــی 
خانــزادی، رزمنــده مجروحــی بــه دلیــل کمبــود دارو و درمــان 
بــه شــهادت برســد. در ایــن صــورت در پیشــگاه عــدل الهــی 

چــه پاســخی بــرای خانــواده ایــن رزمنــده دارم. 
ــه  ــی ب ــد و سرکش ــت و آم ــدام در رف ــزادی م ــهید خان ش
ــتقر در  ــای مس ــس ه ــداد و اورژان ــای ام ــت ه ــا و پس محوره
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ــزات و  ــود تجهی ــم ازکمب ــا ه ــود ت ــپ ب ــی تی ــق عملیات مناط
ــه  ــش روحی ــث افزای ــم باع ــردد و ه ــع گ ــا مطل ــات آنه امکان

ــد. ــه باش ــدم جبه ــوط مق ــران در خط امدادگ
ــپ  ــداری تی ــده به ــوان فرمان ــه عن ــه ب ــی ک ــول مدت در ط
امیرالمؤمنیــن علیــه الســام در یــگان رزم بــود، توانســت منشــأ 
ــت و  ــداد و بهداش ــت ام ــرای تقوی ــی ب ــل توجه ــات قاب خدم

ــردد. ــه گ ــدگان در جبه ــان رزمن درم
ــتیبانی و  ــت پش ــی جه ــک مأموریت ــزادی در ی ــی خان  عل
تأمیــن دارو و تجهیــزات پزشــکی بــرای جبهــه بــه شــهر ایــام 
ــه  ــود ک ــاب ب ــروب آفت ــای غ ــود.آن روز نزدیکی‌ه ــده ب آم
مقــدار زیــادی دارو و وســایل مــورد نیــاز را تهیــه کــرد و داخــل 
آمبولانــس جــا داد از مــن خداحافظــی و تنهــا بــه طــرف منطقه 
حرکــت کــرد. در هنــگام برگشــت و قبــل از آن کــه آخریــن 
مأموریتــش را بــه اتمــام برســاند، خــودرو ایشــان دچــار ســانحه 
شــده بــود. فــردای آن روز صبــح کــه بــه درمانگاه آمــدم، یکی 
از دوســتان و همــکاران بــه ســرعت خــودش را بــه مــن رســاند 
و بــا صــدای بغــض آلــودی گفــت: »بــرادر حســین خبــر داری 

چــه اتفاقــی افتــاده«؟
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 تا این را گفت دل شوره همه وجودم را گرفت.
 گفتم:» نه! چه خبر شده؟ چه اتفاقی«؟

 سرش را پایین انداخت و گفت:» علی شهید شد«! 
صدایــم را بــالا گرفتــم و گفتم:» علــی کدومه؟ چــی داری، 

میگی «؟
گفــت:» علــی خانــزادی را میگــم «. بــاور نمــی کنــم. علــی 
دیــروز پیــش خــودم بــود. تــا غــروب بــا هــم بودیــم! گفــت:» 
همــان غــروب دیــروز کــه از اینجــا رفتــه، در منطقــه گلان بــه 

آرزویــش رســید«.
ــه   هــاج و واج نگاهــش کــردم. راســت می‌گفــت علــی ب

آرزویــش رســید.
 ســوار شــدیم و بــا چشــمانی اشــکبار بــه طــرف غســال‌خانه 
ــد.  ــده بودن ــرای وداع آم ــد. ب ــم. همــه آنجــا بودن ــه راه افتادی ب
ــده  ــود و لبــاس ســرخ شــهادت برازن علــی خســتگی ناپذیــر ب
قامــت او بــود. لحظــات ســخت و جانــکاه می‌گذشــتند. علــی 

هــم بــه خیــل دوســتان شــهیدش پیوســت.
 یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

سرتیپ دوم پاسدار اله‌نور نوراللهی
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بــا ســام و ارادت بــر ســاحت مجاهــد خســتگی‌ناپذیر، مدیــر 
توانــا و فرمانــده نترس »ســردار علــی خانــزادی« که مردانگــی را در 
میادیــن معــارک معنــا و رســم جوانمــردی و ایثــار را در صحنه‌های 
آتــش و خــون و خــوف خطر، بــرای همــگان به نمایش گذاشــت. 
ــت و  ــون« اس ــماء معروف ــی الس ــق »و ف ــن او از مصادي ــه یقی ب
ــه  ــه ورط ــناس ب ــردم قدرش ــر م ــن و ضمی ــه‌هایش در ذه حماس

ــد.  ــد ش ــپرده نخواه ــی س فراموش

نامش همواره جاودان
همرزم کوچک آن شهید بزرگ: سرتیپ دوم پاسدار اله‌نور 
نوراللهی

سرتیپ دوم پاسدار اله‌نور نوراللهی





وصیت‌نامه شهید علی خانزادی
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بنــام خــدای ابراهیــم و بــا ســپاس بــه درگاه پــروردگار 
محمــد و علــی و ســید مظلومان حســین و با ســام بــه نایب 

بــر حــق ولــی عصــر امــام خمینــی 
برادران و خواهران عزیز 

همیشــه از امــام اطاعت کنید و گفته‌هــا و رهنمودهایش 
را بــدون چــون و چــرا بــه کار ببندیــد کــه او چیــزی 
نمی‌گویــد مگــر آنکــه از اخبــار و احادیــث ائمه اطهــار)ع( 

اســتفاده کــرده باشــد. 
ای امــت مســلمان، همیشــه یــار و یــاور روحانیــت اصیل 
و مبــارز باشــید و همــواره از نهادهــای انقلابــی چــون ســپاه 
ــتیبانی  ــازندگی پش ــاد س ــی و جه ــیج مردم ــداران، بس پاس
کنیــد؛ زیــرا آنــان هیــچ هدفــی جــز پیشــبرد انقــاب و بــه 
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ــد.  ثمــر رســاندن آن ندارن
جهــاد اکبــر، یعنــی جهــاد بــا نفــس را فرامــوش نکنید و 
ــه خــود مغــرور  ــان می‌شــود ب در پیروزی‌هایــی کــه نصیبت
نشــوید. زیــرا غــرور و ریــا نفــس عمــل انســان را هــر چنــد 

خالــص و بــرای خــدا هــم باشــد، تبــاه می‌کنــد. 
فرزنــدان خــود را بــه ســوی جبهه‌هــا روانــه ســازید و بــه 
آنــان هــدف ایــن جنــگ را کــه نابــودی کفــر و اضمحلال 

متجاوزیــن به حقــوق مســلمانان اســت، یــادآوری کنید. 
پدر و مادرعزیزم 

همیشــه امــام را دعــا کنیــد و از خداونــد طــول عمــر و 
ســامت او را بخواهیــد و بــرای پیــروزی رزمنــدگان و 
ــاز  ــروردگار بی‌نی ــه درگاه پ خــذلان و خــواری دشــمنان ب
نیایــش کنیــد. در ایــن زمــان اگــر مســلمانی کنــار بنشــیند و 
نظاره‌گــر صحنــه باشــد یقینــاً بــه خون شــهدا خیانــت کرده 

اســت. 
پــوزش  کشــیده‌ام  زحمــت  و  رنجدیــده  مــادر  از 
ــاه خــود، حــق او  می‌خواهــم کــه نتوانســتم در عمــر کوت
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را ادا کنــم. از خداونــد می‌خواهــم کــه بــه او اجــر فــراوان 
ــد.  ــت فرمای ــود عنای ــأن خ ــور ش ــاداش درخ پ

ــه  ــودم، همیش ــما ب ــزد ش ــی ن ــد وقت ــان باش ــر یادت اگ
می‌گفتــم کــه ایــن جهــان رفتنــی اســت انســان چــه پنــج 
ســال عمــر کنــد، چــه پنجــاه ســال، بایســتی بــه فکــر جهان 
دیگــر باشــد و ســعی کنــد از ایــن دنیــا توشــه و ذخیــره‌ای 
بــرای آخــرت خــود دســت و پــا کنــد و هــر آنچه محــرز و 
مســلم اســت، شــهدا و صالحیــن هســتند کــه بــا ره‌توشــه‌ای 
ــگاهش  ــه پیش ــت، ب ــق اس ــرت ح ــول حض ــورد قب ــه م ک
ــرادر  ــار ب ــه چه ــم ک ــما می‌خواه ــز از ش ــد و نی راه می‌یابن
دیگــرم را نیــز بــه گونــه‌ای کــه مــرا پــرورش دادیــد، تربیت 
ــه مکتــب اســام  ــد ب ــا دوســتدار خــدا و علاقه‌من ــد. ت کنی
ــرای ایــن منظــور کتاب‌هــای مــرا در اختیارشــان  باشــند. ب

بگذاریــد و توصیــه کنیــد آنهــا را بخواننــد و بفهمنــد. 
و تــو ای همســر مهربانــم که نتوانســتم برای تو شــوهری 
کنــم، از تــو معــذرت می‌خواهــم. درســت اســت کــه مــا 
ســه ماه بیشــتر در کنــار هــم نبودیم، ولــی دامادهایــی بودند 
کــه فقــط یــک روز بــا همســر خــود زندگــی کــرده بودنــد 
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و در اینجــا شــهید شــدند. 
البتــه چــون تــو دو برادرت نیز شــهید شــده‌اند، ســنگینی 
ــدان کــه هــر چــه غــم  ــا ب ــم، ام غمــت را احســاس می‌کن
ــد و  ــر آن ایســتادگی کن ســنگین‌تر باشــد و انســان در براب
صبر و شــکیبایی پیشــه ســازد، اجــر و ثوابش نزد پــروردگار 
بیشــتر اســت و تــو بایــد موقعیــت اســام و کشــورمان را در 
ایــن زمــان درک کنــی و وضعیــت مــرا نیــز در نظــر داشــته 
باشــی کــه عــاوه ‌بــر تعهــد و مســئولیتی که نســبت بــه دین 
و کشــورم دارم، بــا رســالتی کــه از شــهدا بــر دوشــم نهــاده 
شــده، بســی ســنگین‌تر اســت. پــس از تــو می‌خواهــم کــه 
ــاوم و  ــب مق ــختی‌ها و مصائ ــر س ــوه در براب ــون ک همچ

استوارباشید.
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بسمه تعالی
خدایــا تــو میدانــی کــه مــن  دوســت دارم در راه تــو شــهید بشــوم 
. کــه شــهید شــمع فــروزان تاریــخ اســت . بنظــر مــن اصــا ً کلمــه ی 
شــهید خــود یــک کلمــه ی زیباســت . زیائیــی نــه در نقــش بلکــه در 
مفهومــش انســان بــا شــهید شــدنش باعــث بیــداری و راه انــدازی مــردم 

میشــود . 
ای شــهید مــن تــو را دوســت دارم ودوســت دارم روزی ایــن خطــم 

خوانــده شــود کــه مــن شــهید شــده باشــم . 
1360/09/11
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بسمه تعالی
ای کاش همه این احساس در وجودشان بود که چه باید کرد ؟ 

ای کاش همه این فکردر وجودشان بود که چگونه باید زیست ؟
و ای کاش همــه میدانســتند کــه راه ســعادت چیســت و از کجــا بایــد 
بــه آن رســید آن ســعادت ابــدی آن دنیــای همیشــگی ، آن دنیایــی کــه نــه 

مــرگ دارد ونــه پایــان . 
مــردم شــما را بــه خــدا قســم مــی دهــم همیشــه در راه خدا انفــاق کنید 
. و همیشــه از مریضــان و مســتمندان دلجوئــی کنیــد و خــط رهبــر انقلاب 
امــام خمینــی را مســیر خــود قــرار بدهیــد و از آن خــط جدا نشــوید شــما را 

بــه امــام زمــان قســم مــی دهــم .  1360/09/11
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ــم  ــازه ام برای ــگام  آوردن جن ــدوارم هن ــزم امی ــران عزی ــرادران وخواه ب
اشــک نریزیــد چــون دوســت دارم کســی کــه در راه خــدا شــهید مــی شــود 
کســی بــرام گریــه نکنــد؛ زیــرا چــون خــودش راه را انتخــاب کــرده و رفتــه  
بنظــر مــن گریــه بــرای شــهید مفهومــی نــدارد بایــد بــرای او شــادی کرد 
کــه راه ســعادت و خوشــبختی را پیمــوده و بــه ســرمنزل خود رســیده اســت . 

شهادت در راه معشوق وعشق در راه الله 
آن الله کــه ســرور و ولــی ماســت  و مــا را از جهل بــه دانایــی  واز تاریکی 

بــه نــور و ظلمت  به روشــنایی ســوق مــی دهــد .  1360/09/11
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سلام ای آزادی ! 
آزادی توچه خوبی ؟! 

من بی تو نیستم ! اما هستم ! 
ولی این هستی بی رنگ و بی امید ! 

ای آزادی تو را دوست دارم ! 
من بی تو هیچم ! 

ولی با توهمه چیزم ! 
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» مصائب روزگار « چه باید کرد ؟ 
مصائــب روزگار چــون بــاد مــی وزد و چــون بــاران مــی بــارد 

وهیچکــس از آن امــان نــدارد . 
زندگی با مصیبت و رنج آمیخته است . 

ــب را  ــار مصائ ــد و ب ــج بکش ــد رن ــت بای ــده اس ــس زن ــر ک ه
تحمــل کنــد کســی کــه بدریــا میــرود » دامنــش تــر مــی شــود « 
کســی کــه در خارســتان قــدم مــی زند خارهــای جانگــزا پایش 
را رنجمــی کنــد و  هــر کــس در ایــن جهــان زنــده اســت مصائــب 
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مشکلات  و 
ــدم  ــد و یک ــی زنن ــش م ــش نی ــر دل ــرب ب ــور و عق ــون زنب چ

ــرد ؟  ــد ک ــه بای ــد چ ــی گذارن ــش نم راحت
دنیــا را اینطــور ســاخته انــد، نالــه و شــکایت ثمــری نــدارد جــز 

اینکــه فشــار مصائــب را بیشــتر ومشــکلات را بزرگتــر مــی کنــد.
اگــر بــه دیــده  وهــم وخیــال در رنــج ومختــص هــای زندگــی 

بنگریــم از کســوت وعظمــت آن آشــفته خواهیــم شــد 
ــب  ــت مشــکلات و مصائ ــر و متان ــا صب ــر آن اســت کــه ب بهت

ــا کاســته شــود  ــا از ابهــت آنه ــم ت روزگار را اســتقبال کنی
یکــی از بــزرگان مــی گویــد » وقتــی طوفــان مصائــب از چهــار 
طــرف شــما را در میــان می گیــرد بیهوده مضطرب نشــوید ومتانت 
خــود را از دســت ندهیــد. فکــر خــود را در ایــن چهــار دیــوار تنگ 

محصورنکنیــد. از ایــن محیــط بالاتر برویــد ودر فضای 
آســمان هــا امیــد موفقیــت را ببینیــد که چون ســتاره‌ی ســحری 

بــه افــق دور دســت مــی درخشــد وراه شــما را روشــن مــی کنــد 
یــک مثــال قدیمــی مــی گویــد : » کجــا خــوش اســت ؟« آنجــا 

کــه دل خــوش اســت» چــه بایــد کــرد؟ دنیــا مــی گــذرد.
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سخنی با خود !! 
از خــود ای کــه همــه چیــز را مــی خواهــی، ای کــه همــه 
چیــز را در خــود و بــرای خــود مــی خواهــی توجه کــن ، توجه 

کــن  کــه چنــان مبــاش زیــرا ضــرر خواهــی دیــد . 
زیــرا اگرهمــه چیــز » از مادیــات و زرق وبــرق « را بخواهــی 

، زیــان خواهــی دیــد . 
زیان و ضرری که هیچ وقت جبران نتوانی کرد؛ زیرا هر آنچه 
برای خود می خواهی برای دیگران همان را بپذیر و  هر آنچه که 
برای خود میپنداری برای دیگران به بدان پس باید در فکر آن 
باشیم که خود را بشانسیم؛ ولی همه چیز را برای خود نخواهیم 

که زیان دیده ای.
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ای دفتر خاطرات ای راز نهانم 
تویــی کــه میتوانیــد  راز نهانیــم را با نیــزار مکر، حیلــه، اندوه، 
فقــر، ســیه بختــی  و خوشــبختی نگهداریــد، از تــو ممنونــم  کــه 

ایــن همــه تــاب آورده ایــد.
 توخــود یــک ســنگ صبــور هســتی. ای کــه اینهمــه اســم و 
عشــق و معشــوق در تــو جــای گرفتــه چــرا فریــاد نمــی زنیــد؟ 
چــرا جــواب ایــن همــه مــردم بــی رحــم  نمــی دهــی کــه عشــق 
یــک نیــروی خــدادادی اســت. چــرا نمی گوئید عشــق شــهوت 
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 ! نیست 
پــس تویــی کــه میدانــی مــن یــک عاشــق و عمــرم فانــی 

شــده!  
زندگیــم ســیاه شــده  و هنــوز گــم شــده ام را پیــدا نکــرده ام 
. تــوای دفتــر شــیرین جوانیــم بمــان وهرشــب دعــا می کنــم  به 

حالــم از تــو ممنونــم  خواننــده گرامی 
ــن  ــب م ــم قل ــر زخ ــن دفت ــون ای ــدار چ ــر را ب ــت دفت وق
ــا پــاره شــدن آن قلــب نازکــم مــی تپــد  مایــه ی  اســت کــه ب
سپاســگزاری اســت. »علــی خانــزادی « روزگاری بــود و مــا هم 
روزگاری داشــتیم ؛ بــا اینهمــه بــی اعتبــاری ، اعتباری داشــتیم .
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جنگ 
مــادر امشــب احتیــاج دارم برایــم لالایــی بخوانــی ، بیشــتراز 
همیشــه، خیلــی زیادتــر از آنوقــت کــه کودکی کوچــک بودم 

و در گهــواره ام مســحور صــدای دل نشــینت مــی شــدم . 
ــرو  ــرا بخــواب ف آری شــاید کــه نغمــه‌ی جــان بخشــت م
بــرد، خوابــی کــه ترس و وحشــت از مــردن مدتهاســت آن را از 

مــن ربــوده اســت . 
شــاید بخوابــم ولحظــه ای همــه چیــز را فرامــوش کنــم واین 
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وجــود متزلــزل وروحوحشــت زده ام را آرامش بخشــم ... 
آن وقــت ایــن صداهــای مخــوف گوشــم را نمــی آزارد. و  

فرامــوش مــی کنــم کــه در حــال جنگــم  . 
ــن  ــه. ای ــرا برانگیخت ــرت م ــگ، جنگــی اســت کــه نف جن
محیــط خــون آلــود برایم نامأنــوس اســت. غریبه ونا آشناســت. 
بــرای اینکــه مــادرم، تــو هرگــز صحبتــی از ایــن دیــو بــا من 
نمــی کــردی و نــه آن هنــگام کــه کوچــک بــودم ، برایــم قصه 
میگفتــی، نــه آن زمــان کــه بــه آرزویــت از دامادیــم حــرف می 

زدی ... 
لالایــی تــو، همیشــه ســخن از خوبــی ها بــود و قصــه هایت 

مملــواز امیــد بود 
ــی  ــاران م ــون ب ــی وزد وچ ــاد م ــون ب ــب روزگار چ مصائ

ــارد.   ب



دلنوشته 



124

م(
یلا

ن ا
ستا

( ا
)ع

ین
ؤمن

الم
میر

پ ا
  تی

ری
هدا

ن ب
ردا

ه گ
اند

رم
 )ف

دی
نزا

 خا
لی

د ع
هی

ت ش
طرا

 خا
ه و

نام
دگی

زن
ری

يد
ت ح

دخ
شاه

ــهید  ــت دارم در راه توش ــن دوس ــه م ــی ک ــا تومیدان خدای
بشــوم . 

کــه شــهید شــمع فــروزان تاریــخ اســت. بــه نظــر مــن اصلًا  
کلمــه »شــهید« خــود یــک کلمه‌ی زیباســت. 

زیبایی نه در نقش بلکه در مفهومش. 
انسان با شهید شدنش باعث بیداری مردم میشود. 

ــن  ــو را دوســت دارم و دوســت دارم روزی ای ای شــهید ت
خطــم خوانــده شــود، کــه مــن شــهید شــده باشــم. 

ــام خــون مــا و مظلومیــت  بایســتی و اســتقامت کنــی و پی
شــهدای مــا را بــه گــوش جهــان برســانی و جوانــان دیگــر را 
اگــر خوابنــد، بیــدار کنــی و بــه ســوی جبهه‌هــا روانــه ســازی. 

ضمناً راضی نیستم بیش از چهل روز برایم سیاه بپوشی. 
والسلام- علی خانزادی 



كه خوبان بي‌ريا و بي‌صدا پر مي‌كشند ...

حيف
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